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  چكيده
 تـا  دومعيار حقوقي تبعيت عقود تبعي از تعهد پايه، در حقوق ايران شناسايي ش ـ      در اين مقاله سعي شده      

اسـتا، بـه دو نظريـه       در همـين ر   .  حدود تبعيت در عقود تبعي و مبنـاي آن مـشخص گـردد             ،از اين طريق  

مطـابق نظريـه    . عينـي تبعيـت   نظريات تبعيـت ذهنـي و        :مبناي تبعيت اشاره شده است    درخصوص  عمده  

تبعيت ذهني، علـت و مبنـاي تبعيـت عقـد تبعـي از تعهـد پايـه آن اسـت كـه طـرفين عقـد، ايـن تبعيـت را                           

در مقابـل، مطـابق   . سـازد  مـي شان مـشخص  بنابراين، حدود و آثار اين تبعيت را نيز اراده اي       . اند خواسته

نظريه تبعيت عيني، علت تبعيت عقد تبعي از تعهد پايه آن است كه تعهـد پايـه، موضـوع عقـد تبعـي قـرار           

گرفته و اين رابطه عيني و مادي بين عقد تبعي و تعهد پايه، باعث تبعيت كامـل عقـد تبعـي از اوصـاف و                    

عيين نظريه قابل پذيرش در حقوق ايران، داراي آثار متعـددي اسـت كـه             ت. گرددهاي تعهد پايه مي   ژگي  وي

  .مورد اشاره قرار خواهد گرفت

  

   عقد تبعي، تعهد پايه، معيار تبعيت، نظريه تبعيت ذهني، نظريه تبعيت عيني:ها كليد واژه

  

  مقدمه .1
 و عقـد مـورد نظـر        منظور از عقد تبعي، عقدي است كه موضوع آن تعهدي است كه از قبل وجود دارد               

انعقاد عقد ضـمان منـوط بـه    . مصداق اجلاي چنين عقودي، عقد ضمان است  . گرددبه تبع آن منعقد مي    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  mhsadeghy@ut.ac.ir :Email  :ول مقالهؤنويسنده مس* 

  

16/1/89 :درياف 16/1/89 :دريافت 6/10/89: پذيرش                                                          ت

در اين مقاله سعي شده      معيار حقوقي تبعيت عقود تبعي از تعهد پايه، در حقوق ايران شناسايي ش ـ      در اين مقاله سعي شده      معيار حقوقي تبعيت عقود تبعي از تعهد پايه، در حقوق ايران شناسايي ش ـ      در اين مقاله سعي شده      

اسـتا، بـه دو نظريـه       در همـين ر   .  حدود تبعيت در عقود تبعي و مبنـاي آن مـشخص گـردد             

نظريات تبعيـت ذهنـي و        :درخصوص  مبناي تبعيت اشاره شده است    درخصوص  مبناي تبعيت اشاره شده است    درخصوص   نظريات تبعيـت ذهنـي و        : . عينـي تبعيـت    : . عينـي تبعيـت   نظريات تبعيـت ذهنـي و        نظريات تبعيـت ذهنـي و       

تبعيت ذهني، علـت و مبنـاي تبعيـت عقـد تبعـي از تعهـد پايـه آن اسـت كـه طـرفين عقـد، ايـن تبعيـت را                           

. سـازد  مـي بنابراين، حدود و آثار اين تبعيت را نيز اراده اي       شان مـشخص  بنابراين، حدود و آثار اين تبعيت را نيز اراده اي       شان مـشخص  بنابراين، حدود و آثار اين تبعيت را نيز اراده اي        . سـازد  مـي شان مـشخص   در مقابـل، مطـابق   شان مـشخص  

نظريه تبعيت عيني، علت تبعيت عقد تبعي از تعهد پايه آن است كه تعهـد پايـه، موضـوع عقـد تبعـي قـرار           

گرفته و اين رابطه عيني و مادي بين عقد تبعي و تعهد پايه، باعث تبعيت كامـل عقـد تبعـي از اوصـاف و                    

ت. گرددهاي تعهد پايه مي    ت. گرددهاي تعهد پايه مي    عيين نظريه قابل پذيرش در حقوق ايران، داراي آثار متعـددي اسـت كـه             هاي تعهد پايه مي    عيين نظريه قابل پذيرش در حقوق ايران، داراي آثار متعـددي اسـت كـه             ت. گردد ت. گردد

  .مورد اشاره قرار خواهد گرفت

   عقد تبعي، تعهد پايه، معيار تبعيت، نظريه تبعيت ذهني، نظريه تبعيت عيني
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لاً    اـن انعقـاد عقـد ضـمان، سـبب ايـن        ويا مديون باشدلٌه  مضمونبه عٌنه    مضمون آن است كه قب در زم

 مصاديق عقود تبعي محدود بـه عقـد ضـمان نيـست، بلكـه               البته). م. ق 691ماده  (دين ايجاد شده باشد     

  .نيز از جمله عقود تبعي هستند... و مسؤوليت رهن، حواله، كفالت، بيمه همچون عقود ديگري

) يعني تعهدي كه موضوع اين عقود است(عقود تبعي از جنبه هاي متعدد از تعهد پايه 

اثر اين عقود با . كه انعقاد اين عقود منوط به وجود تعهد پايه است اين اجمالاً  ودكنن مي تبعيت

اثر تعهد پايه يكسان است، چرا كه تعهد پايه موضوع اين عقود است و اجراي عقود تبعي به 

براي مثال، در . انحلال اين عقود نيز تابع انحلال تعهد پايه است. منزله اجراي تعهد پايه است

له با دين ونٌمعنه از مضٌ به دليل تهاتر طلب مضمونحلال دين اصلي، مثلاًعقد ضمان، با ان

شناخت اين تبعيت در عقود تبعي مختلف، محتاج آن . گردداصلي، عقد ضمان نيز منحل مي

به تعبير ديگر، معلوم گردد كه آيا مبناي تبعيت . است كه مبنا و معيار آن تشخيص داده شود

تبعيت عقد تبعي در انعقاد، راده طرفين عقد تبعي است، به اين معنا كه عقد تبعي از تعهد پايه، ا

 ويا اندآثار و انحلال از تعهد پايه، ناشي از آن است كه طرفين عقد تبعي اين گونه خواسته

نظريه . كه اين تبعيت، ناشي از آن است كه تعهد پايه، موضوع عقد تبعي قرار گرفته است آن

 و 1»نظريه ذهني«داند،   ميتبعيت عقد تبعي از تعهد پايه را ناشي از اراده طرفيننخست را كه 

داند كه تعهد پايه موضوع عقد تبعي قرار   مينظريه مقابل را كه اين تبعيت را ناشي از آن

  .  نامند مي2»نظريه عيني«گرفته است، 

ات است، تنها جنبه نظري نـدارد،  يك از اين نظري معيار و مبناي تبعيت كدام    كه     اين تشخيص

در بحـث از انعقـاد عقـود تبعـي، پـذيرش نظريـه              . بلكه آثار عملي متعددي بر آن مترتب اسـت        

از تـر   يا كمتر  شود تا توافق طرفين عقد تبعي، بتواند موضوع عقد تبعي را بيشذهني، باعث مي 

ظريه عيني، متضمن آن است كـه موضـوع   اين در حالي است كه پذيرش ن   . كندتعهد پايه تعيين    

در ادامـه خـواهيم ديـد كـه قـوانين و رويـه       . عقد تبعي نتواند از موضوع تعهد پايه فراتـر رود         

در بحث آثار . اند، يكي از اين نظريات را پذيرفته    گوناگونقضايي كشورهاي مختلف، در موارد      

ه اجراي عقود تبعي و همچنين نتيجـه     شود تا نحو   پذيرش نظريه عيني باعث مي     عقود تبعي نيز  

. امكان مراجعه متعهد عقد تبعي به متعهد تعهد پايه است، تابع اراده طرفين باشـد              كه     آن اجراي

كننده نحوه اجـراي عقـد تبعـي نيـست، بلكـه             در مقابل، مطابق نظريه عيني، اراده طرفين، تعيين       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. subjective theory 

2. objective theory 

شناخت اين تبعيت در عقود تبعي مختلف، محتاج آن . گردداصلي، عقد ضمان نيز منحل مي

به تعبير ديگر، معلوم گردد كه آيا مبناي تبعيت . است كه مبنا و معيار آن تشخيص داده شود

راده طرفين عقد تبعي است، به اين معنا كه تبعيت عقد تبعي در انعقاد، راده طرفين عقد تبعي است، به اين معنا كه تبعيت عقد تبعي در انعقاد، راده طرفين عقد تبعي است، به اين معنا كه عقد تبعي از تعهد پايه، ا

آثار و انحلال از تعهد پايه، ناشي از آن است كه طرفين عقد تبعي اين گونه خواسته

كه اين تبعيت، ناشي از آن است كه تعهد پايه، موضوع عقد تبعي قرار گرفته است

»نظريه ذهني«داند،   ميتبعيت عقد تبعي از تعهد پايه را ناشي از اراده طرفين

داند كه تعهد پايه موضوع عقد تبعي قرار   مينظريه مقابل را كه اين تبعيت را ناشي از آن

د مي  .  نامند مي  .  نامند مي2»نظريه عيني«گرفته است، 

يك از اين نظري ات است، تنها جنبه نظري نـدارد،  يك از اين نظري ات است، تنها جنبه نظري نـدارد،  معيار و مبناي تبعيت كدام    يك از اين نظري معيار و مبناي تبعيت كدام    يك از اين نظري معيار و مبناي تبعيت كدام    كه     اين تشخيص

در بحـث از انعقـاد عقـود تبعـي، پـذيرش نظريـه              . بلكه آثار عملي متعددي بر آن مترتب اسـت        

شود تا توافق طرفين عقد تبعي، بتواند موضوع عقد تبعي را بيشذهني، باعث مي 

. كندتعهد پايه تعيين     . كندتعهد پايه تعيين     اين در حالي است كه پذيرش ن   تعهد پايه تعيين     اين در حالي است كه پذيرش ن   . كند اين در حالي است كه پذيرش ن   ظريه عيني، متضمن آن است كـه موضـوع   اين در حالي است كه پذيرش ن   ظريه عيني، متضمن آن است كـه موضـوع   . كند

در ادامـه خـواهيم ديـد كـه قـوانين و رويـه       . عقد تبعي نتواند از موضوع تعهد پايه فراتـر رود         

در بحث آثار . اند، يكي از اين نظريات را پذيرفته    گوناگونقضايي كشورهاي مختلف، در موارد       در بحث آثار . اند، يكي از اين نظريات را پذيرفته     ، يكي از اين نظريات را پذيرفته    

شود تا نحو  ه اجراي عقود تبعي و همچنين نتيجـه     شود تا نحو  ه اجراي عقود تبعي و همچنين نتيجـه      پذيرش نظريه عيني باعث مي     شود تا نحو   پذيرش نظريه عيني باعث مي     شود تا نحو   پذيرش نظريه عيني باعث مي     
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از . گـردد ير شرايط بر عقد تبعـي تحميـل مـي   نحوه اجراي تعهد پايه از حيث زمان، مكان و سا       

كننده امكـان مراجعـه متعهـد عقـد تبعـي بـه              سوي ديگر، مطابق اين نظريه، اراده طرفين تعيين       

اً       اجراي عقد تبعي، اين حق را براي متعهد عقـد تبعـي ايجـاد               متعهد تعهد پايه نيست، بلكه صرف

بـه انعقـاد عقـد    عٌنـه   مـضمون سه، علـم و جهـل     قانون مدني فران   2028كه ماده   چنان ، هم كندمي

نٌمضمان را در امكان مراجعه ضامن به مض        از سـوي  . دانـد   مياثر عنه، پس از ايفاي دين، بي و

 پذيرش هر يك از نظريات عيني يا ذهني، آثار متفـاوتي را             ديگر، در مقطع انحلال عقد تبعي نيز      

 كننـد توانند توافق   ميطابق نظريه ذهني، طرفين عقد تبعي كه ما به اين معن   ؛در بر خواهد داشت   

كـه مطـابق     در حـالي  ، عقد تبعي به اعتبـار خـود بـاقي مانـد     كه در فرض انحلال تعهد پايه نيز      

اً        انحلال عقد تبعي را در پي خواهـد داشـت و توافـق              نظريه تبعيت عيني، انحلال تعهد پايه الزام

  . كندبيني   پيشن امر راتواند خلاف اي  نميطرفين

  

  معيار تبعيت .2
در بحث از معيار تبعيت در پي آن خواهيم بود كه با بررسي حقوق كشورهاي ايران، فرانـسه                  

و انگليس، به اين تشخيص نائل گرديم كه معيار و مبناي تبعيت عقد تبعي از تعهد پايه چيست؟          

 كنـد بعي در انعقاد، آثار و انحلال از تعهـد پايـه تبعيـت              شود تا عقد ت     مي  باعث آيا اراده طرفين  

شود تـا عقـد تبعـي     باعث ميدهداين واقعيت كه تعهد پايه موضوع عقد تبعي را تشكيل ميويا  

  .باشدتعهد پايه  تابع

  

  تبعيت ذهني .2-1

د پايـه، اراده طـرفين باشـد و        منظور از تبعيت ذهني آن است كه مبناي تبعيت عقد تبعي از تعه            

مطـابق  . كنـد نحوه اين تبعيت را در مقاطع انعقاد انحلال و آثار عقد تبعي، اراده طـرفين معـين                  

عقد تبعي بدون وجود تعهد پايه قابل انعقاد نيـست، آن اسـت كـه تعلـق          كه     اين اين نظريه، دليل  

بنابراين، اگـر مـشخص شـود       .  تعهد پايه است    انعقاد عقد تبعي، معلق بر وجود      هاراده طرفين ب  

، عقد بـه دليـل عـدم وجـود اراده واقعـي         كه در زمان انعقاد عقد تبعي، تعهد پايه موجود نبوده         

، در اين فـرض، اراده طـرفين بـر        »العقود تابعه للقصود  «مطابق قاعده فقهي    .  باطل است  طرفين

اً        حـال بـا كـشف عـدم        .  تعهد پايه منعقد گردد     با وجود  آن تعلق گرفته است كه عقد تبعي صرف

اً        انحلال عقد تبعي را در پي خواهـد داشـت و توافـق              نظريه تبعيت عيني، انحلال تعهد پايه الزام

تواند خلاف اي  نميطرفين  . كندبيني   پيشن امر راتواند خلاف اي  نميطرفين  . كندبيني   پيشن امر راتواند خلاف اي  نميطرفين

  معيار تبعيت .2
در بحث از معيار تبعيت در پي آن خواهيم بود كه با بررسي حقوق كشورهاي ايران، فرانـسه                  

و انگليس، به اين تشخيص نائل گرديم كه معيار و مبناي تبعيت عقد تبعي از تعهد پايه چيست؟          

بعي در انعقاد، آثار و انحلال از تعهـد پايـه تبعيـت              شود تا عقد ت     مي  باعث آيا اراده طرفين   بعي در انعقاد، آثار و انحلال از تعهـد پايـه تبعيـت              شود تا عقد ت     مي  باعث  شود تا عقد ت     مي  باعث 

شود تـا عقـد تبعـي     باعث ميدهداين واقعيت كه تعهد پايه موضوع عقد تبعي را تشكيل مي

  .باشدتعهد پايه  تابع

ي .1-2  تبعيت ذهني .1-2  تبعيت ذهن

ني آن است كه مبناي تبعيت عقد تبعي از تعه            د پايـه، اراده طـرفين باشـد و        ني آن است كه مبناي تبعيت عقد تبعي از تعه            د پايـه، اراده طـرفين باشـد و        ني آن است كه مبناي تبعيت عقد تبعي از تعه            منظور از تبعيت ذهني آن است كه مبناي تبعيت عقد تبعي از تعه            منظور از تبعيت ذهني آن است كه مبناي تبعيت عقد تبعي از تعه            

نحوه اين تبعيت را در مقاطع انعقاد انحلال و آثار عقد تبعي، اراده طـرفين معـين                  

عقد تبعي بدون وجود تعهد پايه قابل انعقاد نيـست، آن اسـت كـه تعلـق          كه     اين اين نظريه، دليل   عقد تبعي بدون وجود تعهد پايه قابل انعقاد نيـست، آن اسـت كـه تعلـق          كه     اين  كه     اين 

. بنابراين، اگـر مـشخص شـود       . بنابراين، اگـر مـشخص شـود       .  تعهد پايه است    انعقاد عقد تبعي، معلق بر وجود      
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واقع شده مورد چه  آن»ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد        «وجود تعهد پايه، مطابق قاعده فقهي       

نتيجـه منطقـي نظريـه ذهنـي، آن اسـت كـه             . گرددقصد طرفين نبوده و عقد باطل محسوب مي       

كـه  توضـيح آن  . دسـازن د پايه نيز منعقـد      عقد را بدون وجود تعه    طرفين عقود تبعي قادر باشند      

. كنـد توانـد ايـن تبعيـت را نيـز منتفـي              مـي  تواند مبناي تبعيت قرار گيـرد،       مي اي كه همان اراده 

 كـه حتـي در فـرض        كننـد   بيني  توانند پيش   مي بنابراين، مطابق نظريه ذهني، طرفين عقد ضمان      

در حقـوق انگلـيس چنـين       . من به اعتبار خود بـاقي بمانـد        تعهد ضا  اثبات بطلان دين اصلي نيز    

بر  علاوه ]368، ص 1 [.نامند مي1 عقد حاصل از آن را ضمان مستقل    ،توافقي را صحيح دانسته   

.  كه تعهدات ضامن بيش از ديـن اصـلي باشـد   كنند بيني     پيش توانند  مي اين، مطابق اين نظريه، طرفين    

شـود تـا توافـق      مـي لال عقد تبعي از تعهد پايه نيز پذيرش نظريه ذهني باعث   تبعيت انح درخصوص  

بـراي مثـال،   . طرفين عقد تبعي، نسبت به اعتبار عقد تبعي پس از انحلال تعهد پايه را معتبر بشناسيم             

 كـه تبـديل ديـن       كننـد   بينـي      پيش توانند در اين عقد     مي مطابق نظريه تبعيت ذهني، طرفين عقد ضمان      

  .       تواند باعث انحلال عقد تبعي گرددحتي كشف بطلان آن نمي ويا صليا

  

  تبعيت عيني .2-2

مطابق نظريه تبعيت عيني، مبناي تبعيت عقد تبعي از تعهد پايه آن است كه تعهد پايه، موضـوع             

تبعيـت و   كه اراده طرفين عقـد تبعـي، در اصـل            بنابراين، بدون آن  . دهدعقد تبعي را تشكيل مي    

نحوه و شرايط آن دخالتي داشته باشد، موضوع تعهد پايه از حيث وجود، ميزان و شرايط بـر         

مطابق اين نظريه، دليل وابـستگي انعقـاد عقـد          . گرددانعقاد، آثار و انحلال عقد تبعي تحميل مي       

عهـد پايـه موضـوع     آن است كـه ت تبعي به وجود تعهد پايه، اراده طرفين عقد تبعي نيست، بلكه       

چند كه اراده طرفين بر انعقـاد   دهد و عقد بدون موضوع باطل است، هر       عقد تبعي را تشكيل مي    

 كه سبب تبعيت عقد تبعـي از  كنند   ميطرفداران اين نظريه عنوان. چنين عقدي تعلق گرفته باشد    

ه طرفين عقد تبعي تنهـا      گيرد و اراد  تعهد پايه آن است كه تعهد پايه موضوع عقد تبعي قرار مي           

 تواند مبناي ايجـاد   تنهايي نمي  به همين خاطر، اراده طرفين عقد تبعي، به       . شرط اين تبعيت است   

توانند بـدون وجـود     مطابق اين نظريه، طرفين عقد ضمان نمي      . انتفاي اين تبعيت قرار گيرد    ويا  

چرا كه اراده ايشان، سبب تبعيت نيست تـا          ؛كنند  دين اصلي، نسبت به انعقاد عقد ضمان توافق         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. indemnity 

  مـي تبعيت انح لال عقد تبعي از تعهد پايه نيز پذيرش نظريه ذهني باعث   تبعيت انح لال عقد تبعي از تعهد پايه نيز پذيرش نظريه ذهني باعث   تبعيت انح 

طرفين عقد تبعي، نسبت به اعتبار عقد تبعي پس از انحلال تعهد پايه را معتبر بشناسيم             

كننـد   بينـي      پيش   مي توانند در اين عقد     مي توانند در اين عقد     مي مطابق نظريه تبعيت ذهني، طرفين عقد ضمان      

  .       تواند باعث انحلال عقد تبعي گرددحتي كشف بطلان آن نمي

ي .2-2  تبعيت عيني .2-2  تبعيت عين

مطابق نظريه تبعيت عيني، مبناي تبعيت عقد تبعي از تعهد پايه آن است كه تعهد پايه، موضـوع             

. دهدعقد تبعي را تشكيل مي     . دهدعقد تبعي را تشكيل مي     بنابراين، بدون آن  كه اراده طرفين عقـد تبعـي، در اصـل           بنابراين، بدون آن  كه اراده طرفين عقـد تبعـي، در اصـل           بنابراين، بدون آن  عقد تبعي را تشكيل مي    

نحوه و شرايط آن دخالتي داشته باشد، موضوع تعهد پايه از حيث وجود، ميزان و شرايط بـر         

مطابق اين نظريه، دليل وابـستگي انعقـاد عقـد          . گرددانعقاد، آثار و انحلال عقد تبعي تحميل مي        مطابق اين نظريه، دليل وابـستگي انعقـاد عقـد          . گردد . گردد

 آن است كـه ت عهـد پايـه موضـوع     آن است كـه ت عهـد پايـه موضـوع     آن است كـه ت تبعي به وجود تعهد پايه، اراده طرفين عقد تبعي نيست، بلكه       

چند كه اراده طرفين بر انعقـاد  دهد و عقد بدون موضوع باطل است، هر       عقد تبعي را تشكيل مي    

 كه سبب تبعيت عقد تبعـي از  كنند   مي. طرفداران اين نظريه عنوان. طرفداران اين نظريه عنوان. چنين عقدي تعلق گرفته باشد    

گيرد و اراد  ه طرفين عقد تبعي تنهـا      گيرد و اراد  ه طرفين عقد تبعي تنهـا      گيرد و اراد  تعهد پايه آن است كه تعهد پايه موضوع عقد تبعي قرار مي           

تواند مبناي ايجـاد   به همين خاطر، اراده طرفين عقد تبعي، به       تنهايي نمي  به همين خاطر، اراده طرفين عقد تبعي، به       تنهايي نمي  . به همين خاطر، اراده طرفين عقد تبعي، به       . به همين خاطر، اراده طرفين عقد تبعي، به       . شرط اين تبعيت است    تواند مبناي ايجـاد   تنهايي نمي   تنهايي نمي  
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آورد، در برخي مـوارد نيـز آن را منتفـي           گونه كه در برخي موارد تبعيت را به وجود مي          همان

از سوي ديگـر، مبنـاي انحـلال عقـد تبعـي، در فـرض          .  چنين عقدي باطل است    ،بنابراين. سازد

واند هر جا كه خواست، اين تبعيـت را          تا همين اراده بت    انحلال تعهد پايه نيز اراده طرفين نيست      

گردد، بلكه انحلال تعهد پايـه        نمي  كه انحلال تعهد پايه موجب انحلال عقد تبعي        كندو مقرر   نفي  

عقـد   ،دليل اين امر آن است كه در اين فرض      . دشوميبه صورت قهري باعث انحلال عقد تبعي        

اً    ع ،تبعي موضوع خود را از دست داده       چند كه طرفين    گردد، هر  منحل مي  قد بدون موضوع قهر

  .    عقد خواستار استمرار آن باشند

  

  آثار معيارهاي تبعيت .3
انعقـاد، آثـار و   درخـصوص  پذيرش هر يك از نظريات تبعيت ذهني و عيني، آثـار متفـاوتي را            

آثار اين معيارهـا را در هـر        بنابراين، شايسته است تا     . انحلال عقود تبعي در پي خواهد داشت      

  . هيم جداگانه مورد بحث قرار ديك از مقاطع انعقاد، آثار و انحلال عقود تبعي

  

  آثار معيارهاي تبعيت در انعقاد عقود تبعي .3-1

 در مقطع انعقاد عقود تبعي، متعدد است، اما در اين نوشته            هاي تبعيت عيني و ذهني     آثار نظريه 

ثير پذيرش يا عدم پذيرش هـر يـك از ايـن نظريـات اسـت،                أت تحتتر    و مبحث كه بيش   تنها به د  

بـه  ) ب(و موضـوع عقـد تبعـي    ) الـف ( عبارتند از تعيين طرفين      اين دو مبحث  . خواهيم پرداخت 

  . موجب يكي از اين دو نظريه

  

  طرفين .1-1- 3

و قيـود آن در انعقـاد عقـد تبعـي و     مراد از طرفين در اين مبحث، اعم است از اراده طرفين و حـدود      

در ايـن مبحـث   . توانـد طـرف عقـد تبعـي قـرار گيـرد        مـي  كه چه شخصيا به اين معن؛هويت طرفين 

  . كننده اين امور است خواهيم ديد كه پذيرش هر يك از نظريات تبعيت ذهني و عيني، چگونه تعيين

  

  تعليق .1- 1-1- 3

تعليـق عقـد تبعـي     گـردد،    ده در عقود تبعي مطرح مـي      يكي از مباحثي كه در بحث از جايگاه ارا        

  آثار معيارهاي تبعيت
درخـصوص  پذيرش هر يك از نظريات تبعيت ذهني و عيني، آثـار متفـاوتي را            

بنابراين، شايسته است تا     آثار اين معيارهـا را در هـر        بنابراين، شايسته است تا     آثار اين معيارهـا را در هـر        . بنابراين، شايسته است تا     . بنابراين، شايسته است تا     . انحلال عقود تبعي در پي خواهد داشت      

  . هيم جداگانه مورد بحث قرار ديك از مقاطع انعقاد، آثار و انحلال عقود تبعي

  يآثار معيارهاي تبعيت در انعقاد عقود تبعيآثار معيارهاي تبعيت در انعقاد عقود تبعي

 در مقطع انعقاد عقود تبعي، متعدد است، اما در اين نوشته            هاي تبعيت عيني و ذهني   

ثير پذيرش يا عدم پذيرش هـر يـك از ايـن نظريـات اسـت،                أت تحتتر    و مبحث كه بيش   

اين دو مبحث  . خواهيم پرداخت  اين دو مبحث  . خواهيم پرداخت  ) الـف ( عبارتند از تعيين طرفين      خواهيم پرداخت  ) الـف ( عبارتند از تعيين طرفين       و موضـوع عقـد تبعـي     عبارتند از تعيين طرفين      

  . موجب يكي از اين دو نظريه

  طرفين .1-1- 3

مراد از طرفين در اين مبحث، اعم است از اراده طرفين و حـدود      و قيـود آن در انعقـاد عقـد تبعـي و     مراد از طرفين در اين مبحث، اعم است از اراده طرفين و حـدود      و قيـود آن در انعقـاد عقـد تبعـي و     مراد از طرفين در اين مبحث، اعم است از اراده طرفين و حـدود      

  مـي توانـد طـرف عقـد تبعـي قـرار گيـرد        مـي توانـد طـرف عقـد تبعـي قـرار گيـرد        مـي  كه چه شخصيا به اين معن؛هويت طرفين 

كننده اين امور استخواهيم ديد كه پذيرش هر يك از نظريات تبعيت ذهني و عيني، چگونه تعيين
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درسـت  . دانست كه عقد تبعي هميشه معلق بر وجود تعهـد پايـه اسـت    دبايدر اين رابطه   . است

پايـه   انعقـاد اسـت، امـا تـا زمـاني كـه تعهـد               است كه با ايجاد سبب تعهد پايه، عقد تبعي قابـل          

 بنابراين، در فرض عـدم ايجـاد تعهـد    .  بار نخواهد شد    ايجاد نگردد، اثري بر عقد تبعي      صحيحاً

منظـور از  . پايه، در هنگام انعقاد عقد تبعي، عقد تبعي دچار نوعي تعليق موضوعي خواهد بـود        

 تعليق موضوعي آن است كه عقد به دليل وضعيت خاص موضـوع خـود، معلـق باشـد، بـدون         

 . باشندكرده اراده طرفين معامله اين امر را مستقيماًكه  آن

 عقـد تبعـي   ، كه اراده طـرفين ا به اين معن؛در مقابل، تعليق ذهني عقود تبعي نيز ممكن است        

البته تعليق ذهني عقود تبعـي، هماننـد تعليـق در ديگـر عقـود، تنهـا در                . را معلق قرارداده باشد   

كه صـدر  انچن هم. گردد  مي  باطل محسوب  صحيح است و تعليق در انشا     أ  فرض تعليق در منش   

كـه ضـامن قيـد كنـد كـه اگـر             تعليق در ضمان مثل اين     «:دارد  مي  قانون مدني عنوان   699ماده  

لي كـه در  مثا. »...ديه ممكن است معلق باشدأ ولي التزام به ت،مديون نداد من ضامنم باطل است  

انعقاد عقـد و ضـامن      است، چرا كه ضامن،      ، يكي از مصاديق تعليق در انشا      اين ماده ذكر شده   

چـه ايـن   اگر.  اسـت كـرده قرار گرفتن خود را معلق بر عدم پرداخت دين توسط مديون اصـلي           

  و از اين نحوه بيان، اين امـر بـه ذهـن متبـادر    كرده ذكر »كه مثل اين«ماده، مثال فوق را با قيد    

، قابـل مناقـشه   كـرده  ذكـر  كه قانونگـذار اي  گردد كه مطلق ضمان معلق باطل است و نمونه    مي

اصـلي عقـد  ضـمان     نيست، اما با توجه به ادامه ماده كه تعليق در التزام بـه تأديـه را كـه اثـر         

است، صحيح دانسته و با عنايت به قواعد عمومي قراردادها در رابطه با تعليق در عقد، به نظر                  

بـه ايـن ترتيـب،      . ل ندانسته اسـت   رسد كه قانونگذار تعليق در ضمان را به طور مطلق، مبط          مي

رسـد كـه قانونگـذار تعليـق در عقـد        مي به نظر]256، ص   2[برخلاف نظر برخي از حقوقدانان      

 باشـد،  داند كه تعليق در انشاضمان را همانند عقود ديگر تنها در فرضي موجب بطلان عقد مي         

ن تفـسير، ديگـر ملـزم      بـه ايـن ترتيـب، بـا اي ـ        .  در عقد ضمان صحيح اسـت      أاما تعليق در منش   

، براي توجيه بطلان همه مصاديق ضـمان معلـق،   اننخواهيم بود تا به تبعيت از برخي حقوقدان  

ديه، قائل به تفكيك شده و تعليـق در    أمعتقد به آن باشيم كه فقهاي شيعه بين دين و التزام به ت            

اثر  تأديه    التزام به  ]239، ص   2 [.دانرا صحيح دانسته   تأديه   دين را باطل، اما تعليق در التزام به       

كـه    چنـان   هـم . و عنوان عقد متفـاوتي نيـست       استاصلي عقد ضمان و ايجاد دين براي ضامن         

، عين تعليق در ضمان است و تفكيـك بـين    كه تعليق در التزام به وفاكند  مي صاحب عروه بيان  

كه صـدر  انچن هم. گردد  مي  باطل محسوب  أ  صحيح است و تعليق در انشا     أ  صحيح است و تعليق در انشا     فرض تعليق در منش   أ  فرض تعليق در منش   أ  فرض تعليق در منش   

كـه ضـامن قيـد كنـد كـه اگـر            تعليق در ضمان مثل اين     «:دارد  مي  قانون مدني عنوان   

لي كـه در  مثا. »...ديه ممكن است معلق باشد ولي التزام به تأ ولي التزام به تأ ولي التزام به تمديون نداد من ضامنم باطل است  ،مديون نداد من ضامنم باطل است  ،مديون نداد من ضامنم باطل است  

 است، چرا كه ضامن،      انعقاد عقـد و ضـامن      است، چرا كه ضامن،      انعقاد عقـد و ضـامن      است، چرا كه ضامن،      ، يكي از مصاديق تعليق در انشا      اين ماده ذكر شده   

چـه ايـن   اگر.  اسـت كـرده قرار گرفتن خود را معلق بر عدم پرداخت دين توسط مديون اصـلي           

 و از اين نحوه بيان، اين امـر بـه ذهـن متبـادر    كرده ذكر »كه مثل اين«ماده، مثال فوق را با قيد    

كـرده  ذكـر  كه قانونگـذار گردد كه مطلق ضمان معلق باطل است و نمونه   اي  گردد كه مطلق ضمان معلق باطل است و نمونه   اي  گردد كه مطلق ضمان معلق باطل است و نمونه   

اصـلي عقـد  ضـمان    نيست، اما با توجه به ادامه ماده كه تعليق در التزام بـه تأديـه را كـه اثـر         

است، صحيح دانسته و با عنايت به قواعد عمومي قراردادها در رابطه با تعليق در عقد، به نظر                  

. بـه ايـن ترتيـب،      . بـه ايـن ترتيـب،      . رسد كه قانونگذار تعليق در ضمان را به طور مطلق، مبط          ل ندانسته اسـت   رسد كه قانونگذار تعليق در ضمان را به طور مطلق، مبط          ل ندانسته اسـت   رسد كه قانونگذار تعليق در ضمان را به طور مطلق، مبط          

رسـد كـه قانونگـذار تعليـق در عقـد      برخلاف نظر برخي از حقوقدانان        مي به نظر]256، ص   2[برخلاف نظر برخي از حقوقدانان        مي به نظر]256، ص   2[برخلاف نظر برخي از حقوقدانان      

داند كه تعليق در انشاضمان را همانند عقود ديگر تنها در فرضي موجب بطلان عقد مي         

بـه ايـن ترتيـب، بـا اي ـ        ن تفـسير، ديگـر ملـزم      بـه ايـن ترتيـب، بـا اي ـ        ن تفـسير، ديگـر ملـزم      . بـه ايـن ترتيـب، بـا اي ـ        . بـه ايـن ترتيـب، بـا اي ـ        .  در عقد ضمان صحيح اسـت      اما تعليق در منش   أاما تعليق در منش   أاما تعليق در منش   

، براي توجيه بطلان همه مصاديق ضـمان معلـق،   نخواهيم بود تا به تبعيت از برخي حقوقدان  اننخواهيم بود تا به تبعيت از برخي حقوقدان  اننخواهيم بود تا به تبعيت از برخي حقوقدان  

ديه، قائل به تفكيك شده و تعليـق در    معتقد به آن باشيم كه فقهاي شيعه بين دين و التزام به ت            أمعتقد به آن باشيم كه فقهاي شيعه بين دين و التزام به ت            أمعتقد به آن باشيم كه فقهاي شيعه بين دين و التزام به ت            
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 دليل اعتقاد بسياري از فقهـا بـر بطـلان ضـمان معلـق،      ]604، ص 3 [.اين دو امر معقول نيست    

مبناي عنوان   بهگفته، اعتقاد به بطلان همه انواع عقد معلق است و ايشان اعتقادي به تفكيك پيش     

  .اندبطلان ضمان معلق نداشته

  

  عقد تبعي متعهدله تعيين .2- 1-1- 3

مهم اصل آزادي اراده در قراردادها، تعيـين طـرف قـرارداد     يكي از آثار دانيمگونه كه مي  همان

توانـد    نمـي در عقود تبعي، اين اصـل .  داردشدن به قرارداد توسط شخصي است كه قصد وارد  

در عقود تبعـي، مالكيـت تعهـد        كه     آن توضيح. گفته را به طور كامل در بر داشته باشد         اثر پيش 

دلـه    د چه شخصي باي   كند  مي پايه است كه تعيين    بـراي مثـال، در عقـد       . عقـد تبعـي قـرار گيـرد        متعه

عنـوان    بـه تواند بـراي تـضمين دينـي خـاص، هـر شخـصي را كـه مايـل باشـد               نمي ضمان، ضامن 

ار لـه قـر   چـه شخـصي بايـد مـضمونٌ    كنـد تعيين مي، بلكه مالكيت دين اصلي كندله انتخاب  مضمونٌ

دلـه    گردد كه در عقود تبعي در رابطه با تعيـين         به اين ترتيب، ملاحظه مي    . گيرد عقـد، از نظريـه      متعه

 به بيان ديگر، مالكيـت تعهـد پايـه، بـر متعهـد عقـد تبعـي تحميـل شـده و وي                  . گرددعيني تبعيت مي  

ايـن خـصوص، حتـي احتمـال     در . عهد عقـد تبعـي قـرار دهـد       ت شخص ديگري را م     آزادانه تواند نمي

تـوان پـذيرفت كـه    ، چرا كـه در هـيچ فرضـي نمـي    كردتوان مطرح پيروي از نظريه ذهني را نيز نمي      

  .  عقد تبعي قرار دهد متعهدله پايه را تعهد متعهدله اراده طرفين عقد تبعي، شخصي غير از
 

  موضوع. 1-2- 3

 با موضوع تعهـد   اصولاًبنابراين، موضوع عقد تبعي  . دهدا تشكيل مي  تعهد پايه، موضوع عقد تبعي ر     

 باعث تجـويز افـزايش يـا         شد، پذيرش نظريه تبعيت ذهني     اشارهگونه كه   اما همان ؛  پايه يكسان است  

با توجـه بـه     . گردد  توسط طرفين عقد تبعي مي      تعهد پايه  تغيير موضوع عقد تبعي نسبت به موضوع      

بندي حقوق كشورهاي ايران، فرانـسه و انگلـيس بـه             به بررسي ميزان پاي    اتب، در اين مبحث   اين مر 

  .   خواهيم پرداختنظريه عيني و موارد پذيرش نظريه ذهني در حقوق اين كشورها

  

  ميزان .1- 1-2- 3

نـسه  رسد كه در حقـوق فرا     تبعيت ميزان عقد تبعي از ميزان تعهد پايه، به نظر مي          درخصوص  

در عقود تبعـي، مالكيـت تعهـد        كه     آن توضيح.  در عقود تبعـي، مالكيـت تعهـد        كه     آن توضيح.  كه     آن توضيح. 

دلـه    د چه شخصي باي   كند  مي پايه است كه تعيين    دلـه    د چه شخصي باي    متعه عقـد تبعـي قـرار گيـرد        چه شخصي باي    متعه دلـه    د عقـد تبعـي قـرار گيـرد        متعه دلـه    د . بـراي مثـال، در عقـد       . بـراي مثـال، در عقـد       عقـد تبعـي قـرار گيـرد       . عقـد تبعـي قـرار گيـرد       .  متعه

  نمي تواند بـراي تـضمين دينـي خـاص، هـر شخـصي را كـه مايـل باشـد               نمي تواند بـراي تـضمين دينـي خـاص، هـر شخـصي را كـه مايـل باشـد               نمي 

كنـد تعيين مي، بلكه مالكيت دين اصلي كندله انتخاب   كنـد تعيين مي، بلكه مالكيت دين اصلي   چـه شخـصي بايـد مـضمونٌ    ، بلكه مالكيت دين اصلي 

دلـه    به اين ترتيب، ملاحظه مي    گردد كه در عقود تبعي در رابطه با تعيـين         به اين ترتيب، ملاحظه مي    گردد كه در عقود تبعي در رابطه با تعيـين         به اين ترتيب، ملاحظه مي      متعه

به بيان ديگر، مالكيـت تعهـد پايـه، بـر متعهـد عقـد تبعـي تحميـل شـده و وي                  . گردد به بيان ديگر، مالكيـت تعهـد پايـه، بـر متعهـد عقـد تبعـي تحميـل شـده و وي                  . گردد . گردد

در . تعهد عقـد تبعـي قـرار دهـد       تعهد عقـد تبعـي قـرار دهـد        شخص ديگري را م    ت شخص ديگري را م    ت شخص ديگري را م     در . عهد عقـد تبعـي قـرار دهـد        ايـن خـصوص، حتـي احتمـال     عهد عقـد تبعـي قـرار دهـد        ايـن خـصوص، حتـي احتمـال     در .  در . 

كردتوان مطرح پيروي از نظريه ذهني را نيز نمي       كردتوان مطرح پيروي از نظريه ذهني را نيز نمي       ، چرا كـه در هـيچ فرضـي نمـي    تـوان پـذيرفت كـه    ، چرا كـه در هـيچ فرضـي نمـي    تـوان پـذيرفت كـه    ، چرا كـه در هـيچ فرضـي نمـي    پيروي از نظريه ذهني را نيز نمي      

عقد تبعي قرار دهد متعهدله پايه را تعهد متعهدله اراده طرفين عقد تبعي، شخصي غير از عقد تبعي قرار دهد متعهدله پايه را تعهد متعهدله   متعهدله پايه را تعهد متعهدله 

  موضوع. 1-2- 3

. دهدا تشكيل مي  تعهد پايه، موضوع عقد تبعي ر      . دهدا تشكيل مي  تعهد پايه، موضوع عقد تبعي ر      بنابراين، موضوع عقد تبعي  تعهد پايه، موضوع عقد تبعي ر      بنابراين، موضوع عقد تبعي  . دهدا تشكيل مي    با موضوع تعهـد   اصولاً. دهدا تشكيل مي  

اما همان ؛  پايه يكسان است   اما همان ؛  پايه يكسان است   اشارهگونه كه   پايه يكسان است   اشارهگونه كه   اما همان ؛    باعث تجـويز افـزايش يـا         شد، پذيرش نظريه تبعيت ذهني     اما همان ؛  

با توجـه بـه     . گردد  توسط طرفين عقد تبعي مي      تعهد پايه  تغيير موضوع عقد تبعي نسبت به موضوع       با توجـه بـه     . گردد  توسط طرفين عقد تبعي مي       توسط طرفين عقد تبعي مي     

 به بررسي ميزان پاي    بندي حقوق كشورهاي ايران، فرانـسه و انگلـيس بـه            به بررسي ميزان پاي    بندي حقوق كشورهاي ايران، فرانـسه و انگلـيس بـه            به بررسي ميزان پاي    اتب، در اين مبحث   

  .   خواهيم پرداختنظريه عيني و موارد پذيرش نظريه ذهني در حقوق اين كشورها



  ...تشخيص معيار تبعيت در عقود تبعي وـــــــــــــــــــــــ و همكار ــــــ حسن صادقي مقدم محمد        
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  قـانون مـدني فرانـسه مقـرر        2013 مـاده    1بنـد   . نظريه عيني مورد پذيرش قرار گرفتـه اسـت        

  ويـا  ودعهده بدهكار اصلي اسـت، فراتـر ر         برچه  تواند از آن  موضوع عقد ضمان نمي   «: دارد مي

شي از دين و با     تواند نسبت به بخ     مي ضمان. ي باشد تر   بيش براي ضامن متضمن هزينه   كه    آن

بـا شـرايطي     ويـا    ودضماني كه ميزان آن از دين اصـلي فراتـر ر          . تر منعقد گردد  شرايطي سهل 

 منظور از . »تر منعقد گردد، باطل نخواهد بود، بلكه تا ميزان تعهد اصلي قابل تقليل است              سنگين

اي بـيش   ديهأت تأخير   ضمان خسارت ي باشد، آن است كه در عقد        تر   بيش متضمن هزينه كه    آن

ديـن در   تأديه در عقد ضمان،كه   آن ويابيني گردد پيشدين اصلي تأديه  تأخيراز نرخ خسارت 

بـه ايـن    . در محل دين اصلي باشـد      تأديه    از تر   بيش اي  بيني گردد كه متضمن هزينه    محلي پيش 

نٌ       گترتيب، ملاحظه مي   توانند با توافق خـود،      عنه نمي ردد كه در حقوق فرانسه، ضامن و مضمو

 . كنند ميزان ضمان را بيش از ميزان دين اصلي تعيين 

در حقوق انگليس لزوم وحدت ميزان موضوع تعهد پايه و عقد تبعي از طريق لزوم وجود جهـت      

عقود تبعي در حقـوق انگلـيس، آن        درخصوص  نتيجه اعمال نظريه جهت     . گردد توجيه مي  1يا عوض 

مساوي با ميـزان تعهـد پايـه باشـد و كـاهش يـا افـزايش           د  است كه ميزان تعهد متعهد عقد تبعي باي       

         له عقد تبعـي جـايز   ميزان اين تعهد، بدون در نظر گرفتن عوضي خاص، حتي با توافق متعهد ومتعهد

نٌ         بنابراين، در عقد ضمان با پر      ]65، ص   1 [.نيست عنـه  داخت بخشي از دين توسط ضـامن، مـضمو

بـه اعتقـاد   . له صورت گرفته باشدگردد، هرچند كه اين اقدام با رضايت مضمونٌاز كل دين بري نمي   

؛ وجود جهت يا عوض، باطـل اسـت    هاي انگليس، چنين قراردادي به واسطه عدم     حقوقدانان و دادگاه  

براي مثال، چنانچـه    . كنند  ن به هر ترتيب عوضي مقرر       البته در صورتي كه براي چنين توافقي، طرفي       

عنه درقبال اين توافق، متعهد بـه ارائـه وام يـا انجـام كـاري گردنـد، توافـق فـوق                      ضامن يا مضمونٌ  

غيـر ايـن صـورت،     در. كه اين تعهدات از قبل وجود نداشته باشند   مشروط بر آن  ،  صحيح خواهد بود  

نٌ    يعني چن  تـري از ديـن اصـلي، ايـن          له و ضامن بـر پرداخـت مبلـغ كـم          انچه در زمان توافق مضمو

عوض تعهـد   عنوان     به عنه به ايفاي اين تعهدات    تعهدات موجود باشد، صرف تعهد ضامن يا مضمونٌ       

  ]66، ص 1 [.له قابل پذيرش نيستمضمونٌ

  قـرار  مقدار تعهد پايه با عقد تبعـي نظريه ديگري كه در حقوق انگليس، مبناي لزوم تساوي   

2»قاعده همترازي«گيرد، به  مي
مطابق اين قاعده، ميزان تعهد موضوع عقد تبعي . موسوم است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. consideration 

2. co-extensiveness 

نٌ       گترتيب، ملاحظه مي   نٌ       گردد كه در حقوق فرانسه، ضامن و مضمو نٌ        عنه نمي گردد كه در حقوق فرانسه، ضامن و مضمو نٌ        عنه نمي ردد كه در حقوق فرانسه، ضامن و مضمو توانند با توافق خـود،     ردد كه در حقوق فرانسه، ضامن و مضمو

. كنند ميزان ضمان را بيش از ميزان دين اصلي تعيين  . كنند ميزان ضمان را بيش از ميزان دين اصلي تعيين  ميزان ضمان را بيش از ميزان دين اصلي تعيين 

در حقوق انگليس لزوم وحدت ميزان موضوع تعهد پايه و عقد تبعي از طريق لزوم وجود جهـت      

. گردد توجيه مي   . گردد توجيه مي   نتيجه اعمال نظريه جهت     د توجيه مي   نتيجه اعمال نظريه جهت     . گرد درخصوص  عقود تبعي در حقـوق انگلـيس، آن        درخصوص  عقود تبعي در حقـوق انگلـيس، آن        نتيجه اعمال نظريه جهت     درخصوص  نتيجه اعمال نظريه جهت     درخصوص  . گرد

د  مساوي با ميـزان تعهـد پايـه باشـد و كـاهش يـا افـزايش           د  مساوي با ميـزان تعهـد پايـه باشـد و كـاهش يـا افـزايش           است كه ميزان تعهد متعهد عقد تبعي باي       د  است كه ميزان تعهد متعهد عقد تبعي باي       د  است كه ميزان تعهد متعهد عقد تبعي باي       

         له عقد تبعـي جـايز   ميزان اين تعهد، بدون در نظر گرفتن عوضي خاص، حتي با توافق متعهد ومتعهد         له عقد تبعـي جـايز   ميزان اين تعهد، بدون در نظر گرفتن عوضي خاص، حتي با توافق متعهد ومتعهد         ميزان اين تعهد، بدون در نظر گرفتن عوضي خاص، حتي با توافق متعهد ومتعهد

نٌ         بنابراين، در عقد ضمان با پر      ]65، ص   1 [.نيست نٌ         بنابراين، در عقد ضمان با پر      داخت بخشي از دين توسط ضـامن، مـضمو  بنابراين، در عقد ضمان با پر      داخت بخشي از دين توسط ضـامن، مـضمو

گردد، هرچند كه اين اقدام با رضايت مضمونلٌه صورت گرفته باشدگردد، هرچند كه اين اقدام با رضايت مضمونلٌه صورت گرفته باشداز كل دين بري نمي   گردد، هرچند كه اين اقدام با رضايت مضمونٌاز كل دين بري نمي   گردد، هرچند كه اين اقدام با رضايت مضمونٌاز كل دين بري نمي   

وجود جهت يا عوض، باطـل اسـت  هاي انگليس، چنين قراردادي به واسطه عدم       هاي انگليس، چنين قراردادي به واسطه عدم       حقوقدانان و دادگاه  هاي انگليس، چنين قراردادي به واسطه عدم     حقوقدانان و دادگاه  هاي انگليس، چنين قراردادي به واسطه عدم     حقوقدانان و دادگاه   وجود جهت يا عوض، باطـل اسـت       

. كنند  البته در صورتي كه براي چنين توافقي، طرفي       ن به هر ترتيب عوضي مقرر       البته در صورتي كه براي چنين توافقي، طرفي       ن به هر ترتيب عوضي مقرر       البته در صورتي كه براي چنين توافقي، طرفي        . كنند  ن به هر ترتيب عوضي مقرر        براي مثال، چنانچـه    ن به هر ترتيب عوضي مقرر        براي مثال، چنانچـه    . كنند   . كنند  

ضامن يا مضمونٌ  عنه درقبال اين توافق، متعهد بـه ارائـه وام يـا انجـام كـاري گردنـد، توافـق فـوق                      ضامن يا مضمونٌ  عنه درقبال اين توافق، متعهد بـه ارائـه وام يـا انجـام كـاري گردنـد، توافـق فـوق                      ضامن يا مضمونٌ  

مشروط بر آن  ،  صحيح خواهد بود   مشروط بر آن  ،  صحيح خواهد بود   كه اين تعهدات از قبل وجود نداشته باشند   صحيح خواهد بود   كه اين تعهدات از قبل وجود نداشته باشند   مشروط بر آن  ،   غيـر ايـن صـورت،    كه اين تعهدات از قبل وجود نداشته باشند    در. كه اين تعهدات از قبل وجود نداشته باشند    در. مشروط بر آن  ،   غيـر ايـن صـورت،     در.   در. 

نٌ     نٌ    له و ضامن بـر پرداخـت مبلـغ كـم          انچه در زمان توافق مضمو نٌ    له و ضامن بـر پرداخـت مبلـغ كـم          انچه در زمان توافق مضمو له و ضامن بـر پرداخـت مبلـغ كـم          تـري از ديـن اصـلي، ايـن         له و ضامن بـر پرداخـت مبلـغ كـم          تـري از ديـن اصـلي، ايـن         انچه در زمان توافق مضمو

عنوان     به تعهدات موجود باشد، صرف تعهد ضامن يا مضمونٌ       عنه به ايفاي اين تعهدات    تعهدات موجود باشد، صرف تعهد ضامن يا مضمونٌ       عنه به ايفاي اين تعهدات    تعهدات موجود باشد، صرف تعهد ضامن يا مضمونٌ       

  ]66، ص 1 [.له قابل پذيرش نيست
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براي مثال، در فرضي كه ميزان تعهـد ضـامن يـك قـرارداد     . كند از ميزان تعهد پايه تبعيت   دباي

نٌ         بها بوده است، دادگاه    نه به پرداخت اجاره   عاجاره به شرط تمليك، بيش از ميزان تعهد مضمو

  1. استكردهقرارداد ضمان را نسبت به مبلغ مازاد، غير قابل اجرا اعلام 

عقد ضمان صـريحا تأكيـد شـده         استثناي اين قاعده در حقوق انگليس فرضي است كه در         

 عنه برٌونباشد كه ضامن تعهدات اضافي را به صورت مستقل و بدون ارتباط با تعهدات مضم            

داننـد،   نمـي  2 در اين فرض نيز در حقوق انگليس، عقد را ضمان          ]292، ص   1 [.عهده گرفته است  

آور، اما ارتبـاطي بـا تعهـد        تعهد مستقل، تعهدي است الزام    . دانند  مي 3بلكه آن را تعهدي مستقل    

كه متعهد تعهد پايـه   نكه تعهد پايه وجود داشته باشد يا خير، يا آ        نظر از آن  و صرف  ردنداپايه  

 در حقوق ايـن     ]93-92ص  ،  1 [.ست ا ، لازم الاجرا  كنداز آن قصور     ويا   كردهاقدام به ايفاي آن     

 از حيث ميزان، مساوي تعهد پايه    دكشور، هر جا كه عقد، تبعي محسوب گردد، موضوع آن باي          

 كـه از وصـف   كنند بيني   پيش لاف اين امر را   توانند خ  مي تنها در صورتي طرفين قرارداد    . باشد

  .كنند و عقدي مستقل منعقد تبعي عقد صرف نظر 

تبعيت موضوع عقد تبعي از تعهد پايه از حيث ميزان ساكت           درخصوص  قانون مدني ايران    

عتبـار توافـق طـرفين    توان از ظاهر مواد اين قانون به اعتبار يا عدم ابه همين خاطر، نمي . است

البته شايد ظـاهر مـاده   . برد پيعقدي مانند ضمان، نسبت به پرداخت مبلغي بيش از دين اصلي         

له نسبت به پرداخت مبلغـي بـيش از         ٌ اين قانون مفيد آن باشد كه توافق ضامن و مضمون          714

اگـر ضـامن    «: دگوي مي قانون مدني    714ماده  . دين اصلي توسط ضامن، صحيح و معتبر است       

عٌنه   مضمون مگر در صورتي كه به اذن        ،زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد          

ايـن  كـه      آن نخست. دكرتوان به اين ظهور اعتماد        نمي با اين حال، به دلايل مختلف     . »داده باشد 

ز قـسمت دوم قـانون مـدني، تحـت     ماده در ذيل مبحث سوم از فصل چهاردهم از باب سـوم ا            

 بـا توجـه بـه ايـن امـر، بـه نظـر       . آمده اسـت  »عنه در اثر ضمان بين ضامن و مضمونٌ«عنوان  

وضع شده و ناظر بـه      ٌعنه    مضمونرسد كه اين ماده در مقام تعيين احكام روابط ضامن و             مي

نٌ    ونگذار در مقام بيـان حكـم توافـق         بنابراين، در اين ماده قان    . له نيست روابط ضامن و مضمو

، چرا كه اگـر قانونگـذار       له نسبت به پرداخت مبلغي بيش از دين اصلي نبوده         ٌضامن و مضمون  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lainson v. Tremere, 1834. 

2. guarantee 

3. indemnity 

از آن قصور     ويا   كردهاقدام به ايفاي آن      از آن قصور     ويا   كرده ]93-92ص  ،  1 [.ست ا ، لازم الاجرا  از آن قصور    كنداز آن قصور    كند ويا   كرده

 از حيث ميزان، مساوي تعهد پايه    كشور، هر جا كه عقد، تبعي محسوب گردد، موضوع آن باي          دكشور، هر جا كه عقد، تبعي محسوب گردد، موضوع آن باي          دكشور، هر جا كه عقد، تبعي محسوب گردد، موضوع آن باي          

لاف اين امر را   توانند خ  مي تنها در صورتي طرفين قرارداد     لاف اين امر را   توانند خ  مي  كنند بيني   پيش توانند خ  مي 

  .كنند و عقدي مستقل منعقد تبعي عقد صرف نظر 

درخصوص  تبعيت موضوع عقد تبعي از تعهد پايه از حيث ميزان ساكت           درخصوص  تبعيت موضوع عقد تبعي از تعهد پايه از حيث ميزان ساكت           قانون مدني ايران    درخصوص  قانون مدني ايران    درخصوص  قانون مدني ايران    

عتبـار توافـق طـرفين    توان از ظاهر مواد اين قانون به اعتبار يا عدم ابه همين خاطر، نمي 

البته شايد ظـاهر مـاده   . برد پيعقدي مانند ضمان، نسبت به پرداخت مبلغي بيش از دين اصلي          البته شايد ظـاهر مـاده   . برد پي . برد پي

 اين قانون مفيد آن باشد كه توافق ضامن و مضمون          له نسبت به پرداخت مبلغـي بـيش از          اين قانون مفيد آن باشد كه توافق ضامن و مضمون          له نسبت به پرداخت مبلغـي بـيش از          اين قانون مفيد آن باشد كه توافق ضامن و مضمون          ٌ اين قانون مفيد آن باشد كه توافق ضامن و مضمون          ٌ اين قانون مفيد آن باشد كه توافق ضامن و مضمون          

اگـر ضـامن    «: دگوي مي قانون مدني    714ماده  . دين اصلي توسط ضامن، صحيح و معتبر است        اگـر ضـامن    «: دگوي مي قانون مدني      قانون مدني    

 مگر در صورتي كه به اذن        زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد          ،زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد          ،زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد          

ايـن  كـه      آن نخست. دكر  نمي توان به اين ظهور اعتماد        نمي توان به اين ظهور اعتماد        نمي با اين حال، به دلايل مختلف      ايـن  كـه      آن نخست. دكرتوان به اين ظهور اعتماد       توان به اين ظهور اعتماد      

ماده در ذيل مبحث سوم از فصل چهاردهم از باب سـوم ا            ز قـسمت دوم قـانون مـدني، تحـت     ماده در ذيل مبحث سوم از فصل چهاردهم از باب سـوم ا            ز قـسمت دوم قـانون مـدني، تحـت     ماده در ذيل مبحث سوم از فصل چهاردهم از باب سـوم ا            

بـا توجـه بـه ايـن امـر، بـه نظـر       . آمده اسـت  »عنه در اثر ضمان بين ضامن و مضمونٌ بـا توجـه بـه ايـن امـر، بـه نظـر       . آمده اسـت  »عنه  . آمده اسـت  »عنه 

ٌعنه    مضمونرسد كه اين ماده در مقام تعيين احكام روابط ضامن و             ٌعنه    مضمونرسد كه اين ماده در مقام تعيين احكام روابط ضامن و             وضع شده و ناظر بـه      رسد كه اين ماده در مقام تعيين احكام روابط ضامن و            

نٌ    . له نيست روابط ضامن و مضمو نٌ    . له نيست روابط ضامن و مضمو نٌ    بنابراين، در اين ماده قان    روابط ضامن و مضمو بنابراين، در اين ماده قان    . له نيست  بنابراين، در اين ماده قان    ونگذار در مقام بيـان حكـم توافـق         بنابراين، در اين ماده قان    ونگذار در مقام بيـان حكـم توافـق         . له نيست 

ٌ
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در اثـر   « اين ماده يا ماده مشابهي را در ذيل مبحث دوم با عنـوان               بايست چنين قصدي داشت  

نٌ     ا در مواردي كـه موضـوع تعهـد         از سوي ديگر، فقه   . آورد مي »له ضمان بين ضامن و مضمو

 دانـسته و قائـل بـه        »لـم يجـب    ضمان ما «ضامن بيش از دين اصلي باشد، عقد را از مصاديق           

       ]285، ص 5[ .اند بطلان چنين ضمانتي شده

  

  ديهأت تأخير خسارت .2- 1-2- 3

اي كـه بـراي تعهـد    هأدي ـ ت تأخيرعقد تبعي از خسارت تأديه  تأخيرتبعيت خسارت درخصوص  

 ملـزم بـه    تعهـد پايـه    اگـر متعهـد   كه     آن  نخست .گرددپايه تعيين شده است، دو بحث مطرح مي       

بيني آن براي متعهد عقد تبعي ممكن اسـت؟  نشده باشد، آيا پيش    تأديه    تأخير پرداخت خسارت 

كه چنانچـه در عقـد تبعـي، پرداخـت     است  گردد آندومين پرسشي كه در اين رابطه مطرح مي      

ه  تأدي ـ تـأخير  درج شده باشد، آيـا نـرخ خـسارت   نرخ آنبيني   پيشبدون تأديه  تأخير خسارت

 ؟كندتعهد پايه تبعيت مي تأديه  تأخير از نرخ خسارتعقد تبعي

لي از ام به خريد مـا پرسش نخست، يعني فرضي كه براي مديون اصلي كه اقد    درخصوص  

، پرداخت خسارت تأخيرتأديه شرط نشده، اما عقد ضـمان متـضمن پرداخـت              كردهله  ٌمضمون

 كرده مطـابق حكمـي كـه دادگـاه نيوزلنـد صـادر            لا است، در حقوق كامن    تأديه    تأخير خسارت

ضـامن كـه در عقـد ضـمان       به تعهدات شخص     دباي  دادگاه در تشخيص تعهدات ضامن     1،است

گيـري قـرار      و در اين خصوص مفاد قـرارداد پايـه را مـلاك تـصميم              كندمندرج است مراجعه    

  ]265، ص 1 [.ندهد

  تـأخير   قابليت مطالبـه خـسارت     چونكه  كرد  توان از يك سو استدلال        مي در حقوق ايران،  

آن، به موجب قانون حاكم بـر  درخصوص طرفين  از اموري است كه در صورت سكوت        تأديه  

بـه ايـن    . در تعهد پايـه نيـست      تأديه    تأخير گردد، اين امر، تابع قابليت مطالبه     قرارداد تعيين مي  

مشخص نگردد، قانون حـاكم   تأديه    تأخير ترتيب، چنانچه در عقد تبعي، قابليت مطالبه خسارت       

 968مـاده  (قانون محل وقوع عقـد باشـد    ويا  قانون منتخب طرفين  بر عقد تبعي كه ممكن است       

نتيجه اين نظريه، در فرضي قابل پـذيرش نيـست كـه در             . كننده اين امر خواهد بود     ، تعيين )م.ق

بيني نشده باشد، اما قانون حاكم بر عقد تبعـي يـا     پيش تأديه    تأخير تعهد پايه پرداخت خسارت   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Perrott v. Newton King Ltd, 1933. 

 تعهـد پايـه    پايه تعيين شده است، دو بحث مطرح مي       

نشده باشد، آيا پيش    تأديه    تأخير پرداخت خسارت  نشده باشد، آيا پيش    تأديه    تأخير  نشده باشد، آيا پيش   بيني آن براي متعهد عقد تبعي ممكن اسـت؟  نشده باشد، آيا پيش   بيني آن براي متعهد عقد تبعي ممكن اسـت؟   تأديه    تأخير 

كه چنانچـه در عقـد تبعـي، پرداخـت     است  گردد آندومين پرسشي كه در اين رابطه مطرح مي       كه چنانچـه در عقـد تبعـي، پرداخـت     است  گردد آن است  گردد آن

 درج شده باشد، آيـا نـرخ خـسارت   نرخ آنبيني   پيشبدون تأديه  تأخير خسارت

تعهد پايه تبعيت مي تأديه  تأخير از نرخ خسارت تعهد پايه تبعيت مي تأديه  تأخير ؟كند تأديه  تأخير

پرسش نخست، يعني فرضي كه براي مديون اصلي كه اقد    ام به خريد مـا پرسش نخست، يعني فرضي كه براي مديون اصلي كه اقد    ام به خريد مـا درخصوص  پرسش نخست، يعني فرضي كه براي مديون اصلي كه اقد    درخصوص  پرسش نخست، يعني فرضي كه براي مديون اصلي كه اقد    درخصوص  

، پرداخت خسارت تأخيرتأديه شرط نشده، اما عقد ضـمان متـضمن پرداخـت              كردهله  ٌمضمون

است، در حقوق كامن    تأديه    تأخير خسارت است، در حقوق كامن    تأديه    تأخير خسارت  مطـابق حكمـي كـه دادگـاه نيوزلنـد صـادر            است، در حقوق كامن   لا است، در حقوق كامن   لا  تأديه    تأخير خسارت

دباي  دادگاه در تشخيص تعهدات ضامن      دباي   به تعهدات شخص     ضـامن كـه در عقـد ضـمان       به تعهدات شخص     ضـامن كـه در عقـد ضـمان       به تعهدات شخص     ي 

 و در اين خصوص مفاد قـرارداد پايـه را مـلاك تـصميم              كندمندرج است مراجعه    

  ]265، ص 1 [.ندهد

 قابليت مطالبـه خـسارت     چونكه  كرد    مي توان از يك سو استدلال        مي توان از يك سو استدلال        مي در حقوق ايران،  

درخصوص آن، به موجب قانون حاكم بـر  درخصوص آن، به موجب قانون حاكم بـر  طرفين  درخصوص طرفين  درخصوص از اموري است كه در صورت سكوت        طرفين  از اموري است كه در صورت سكوت        طرفين  از اموري است كه در صورت سكوت        

در تعهد پايـه نيـست      تأديه    تأخير گردد، اين امر، تابع قابليت مطالبه     قرارداد تعيين مي   در تعهد پايـه نيـست      تأديه    تأخير   تأديه    تأخير 

مشخص نگردد، قانون حـاكم   تأديه    تأخير ترتيب، چنانچه در عقد تبعي، قابليت مطالبه خسارت        مشخص نگردد، قانون حـاكم   تأديه    تأخير   تأديه    تأخير 

قانون محل وقوع عقـد باشـد    ويا  قانون منتخب طرفين  بر عقد تبعي كه ممكن است       
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در ايـن فـرض، تعهـدات متعهـد عقـد      . كندرا مقرر  تأديه  تأخير ت خسارت توافق طرفين، پرداخ  

طور كـه در بحـث از تبعيـت در ميـزان تعهـدات       همان،تبعي از تعهدات متعهد اصلي فراتر رفته  

  .   يجب است لم عقد تبعي بحث شد، مطابق نظريات فقهي، چنين ضماني از مصاديق ضمان ما

شود تا اگر بـه دلايلـي كـه نـسبت بـه متعهـد تعهـد پايـه              خير باعث نمي  اما پذيرش نظريه ا   

 ثيري در نرخ خسارت   أتعهد پايه تغيير يابد، اين امر ت       تأديه    تأخير شخصي است، نرخ خسارت   

براي مثال، ورشكستگي متعهد تعهد پايـه و عـدم محاسـبه     . عقد تبعي داشته باشد    تأديه   تأخير

ثيري بر تعهد متعهد عقد تبعي نسبت به ميزان خـسارتي           أنسبت به وي، ت    تأديه    تأخير خسارت

 بنابراين، در حقوق ايران نيز چنانچـه در عقـد تبعـي و            ]38، ص   4 [.، ندارد كندپرداخت   دبايكه  

بيني شده باشد، اما متعهد تعهد پايه به دلايلـي      پيش تأديه    تأخير قرارداد پايه، پرداخت خسارت   

ميـزان آن تقليـل      ويا   ودمعاف ش  تأديه    تأخير شخصي مانند ورشكستگي، از پرداخت خسارت     

  . ي در تعهد متعهد عقد تبعي نخواهد داشت تأثير، اين امر) قانون تجارت562ماده (يابد 

مـورد و بـا   درخـصوص  نايت به عدم وجود نص صريح پرسش دوم نيز با ع درخصوص  

عقد تبعي،  تأديه  تأخيررسد كه نرخ خسارت  تمسك به قواعد مربوط به عقد ضمان، به نظر مي         

 تأديـه    تـأخير   كه نرخ خـسارت    ، با اين استثنا   كند مي از قانون حاكم بر عقد تبعي تبعيت         اصولاً

 زيـرا در ايـن     ؛كنـد پرداخـت    دباي ـند بيش از نرخي باشد كه متعهد تعهد پايـه           توا نمي عقد تبعي 

  مورد از مصايق ضـمان مـا  ،صورت، تعهد متعهد عقد تبعي از تعهدات متعهد اصلي فراتر رفته     

  .   گردديجب محسوب مي لم

  

  آثار معيارهاي تبعيت در اجراي عقود تبعي .3-2

هاي تبعيت عيني يا ذهني، در مقطع اجراي عقود تبعي نيز آثـار متعـددي در             هپذيرش هر يك از نظري    

-مطابق نظريه تبعيت ذهني، نحوه اجراي عقد تبعي را طرفين ايـن عقـد تعيـين مـي            . بر خواهد داشت  

، در حالي كه مطابق نظريه تبعيت عيني، نحوه اجراي تعهد پايه از هر حيث، بر عقد تبعي تحميـل                  كنند  

در ذيـل خـواهيم ديـد كـه     . كننـد  بينـي    پـيش توانند خلاف اين امر را  نميو طرفين عقد تبعي   شود    مي

نحوه اجري عقود تبعي و نقش اراده طرفين در تعيـين آن در حقـوق ايـران، انگلـيس و             درخصوص  

تبعـي، يعنـي زمـان و    به بررسـي آثـار اصـلي عقـود     باره در اين  . فرانسه چه احكامي موجود است    

  .كفايت شده است) ب(و امكان مراجعه متعهد عقد تبعي به متعهد تعهد پايه ) الف(مكان اجراي عقد 

بيني شده باشد، اما متعهد تعهد پايه به دلايلـي      پيش تأديه    تأخير قرارداد پايه، پرداخت خسارت   

ميـزان آن تقليـل      ويا   ودمعاف ش  تأديه    تأخير شخصي مانند ورشكستگي، از پرداخت خسارت     

ي در تعهد متعهد عقد تبعي نخواهد داشت تأثير، اين امر) قانون تجارت

درخـصوص  پرسش دوم نيز با ع نايت به عدم وجود نص صريح پرسش دوم نيز با ع نايت به عدم وجود نص صريح درخصوص  پرسش دوم نيز با ع درخصوص  پرسش دوم نيز با ع درخصوص  

 تأديه  تأخيرتمسك به قواعد مربوط به عقد ضمان، به نظر مي         رسد كه نرخ خسارت  تمسك به قواعد مربوط به عقد ضمان، به نظر مي         رسد كه نرخ خسارت  تمسك به قواعد مربوط به عقد ضمان، به نظر مي         

كند مي از قانون حاكم بر عقد تبعي تبعيت          كند مي از قانون حاكم بر عقد تبعي تبعيت           كه نرخ خـسارت    ، با اين استثنا    از قانون حاكم بر عقد تبعي تبعيت         

؛كنـد پرداخـت    دباي ـند بيش از نرخي باشد كه متعهد تعهد پايـه           توا نمي عقد تبعي  ؛كنـد پرداخـت    دباي ـند بيش از نرخي باشد كه متعهد تعهد پايـه            ند بيش از نرخي باشد كه متعهد تعهد پايـه           

 مورد از مصايق ضـمان مـا  صورت، تعهد متعهد عقد تبعي از تعهدات متعهد اصلي فراتر رفته     ،صورت، تعهد متعهد عقد تبعي از تعهدات متعهد اصلي فراتر رفته     ،صورت، تعهد متعهد عقد تبعي از تعهدات متعهد اصلي فراتر رفته     

  .   گردديجب محسوب مي

  يآثار معيارهاي تبعيت در اجراي عقود تبعيآثار معيارهاي تبعيت در اجراي عقود تبعي

هاي تبعيت عيني يا ذهني، در مقطع اجراي عقود تبعي نيز آثـار متعـددي در            پذيرش هر يك از نظري    هپذيرش هر يك از نظري    هپذيرش هر يك از نظري    

. مطابق نظريه تبعيت ذهني، نحوه اجراي عقد تبعي را طرفين ايـن عقـد تعيـين مـي            . مطابق نظريه تبعيت ذهني، نحوه اجراي عقد تبعي را طرفين ايـن عقـد تعيـين مـي            . 

، در حالي كه مطابق نظريه تبعيت عيني، نحوه اجراي تعهد پايه از هر حيث، بر عقد تبعي تحميـل                  

در ذيـل خـواهيم ديـد كـه     . كننـد  بينـي    پـيش   نميتوانند خلاف اين امر را  نميتوانند خلاف اين امر را  نميو طرفين عقد تبعي    در ذيـل خـواهيم ديـد كـه     . كننـد  بينـي    پـيش  . كننـد  بينـي    پـيش 
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  زمان و مكان اجراي عقد تبعي. 3-2-1

مطابق نظريه تبعيت عيني، زمان و مكان اجراي عقد تبعي از زمان و مكـان اجـراي تعهـد پايـه                     

توانند براي اجراي عقد تبعي، زمان يا مكـاني غيـر             نمي  طرفين قرارداد  بنابراين،. كند    مي پيروي

در مقابـل، مطـابق نظريـه تبعيـت ذهنـي،        . كننـد   بينـي      پيش از زمان و مكان اجراي تعهد پايه را       

 ،طرفين عقد تبعي در تعيين زمان و مكـان اجـراي ايـن عقـد از آزادي كامـل برخـوردار بـوده                      

 به زمان و مكان اجراي تعهد پايـه، زمـان و مكـان اجـراي عقـد تبعـي را            توانند بدون توجه   مي

در حقوق فرانسه، طرفين عقد تبعي، زمان و مكان اجراي عقد را بـا توافـق يكـديگر              . كنند  معين  

ند، آن اسـت كـه زمـان و مكـان            و تنها محدوديتي كه در اين رابطه با آن مواجه          كنند  تعيين مي 

به نحوي تعيين گردد كه باعث شود تا هزينه اجراي عقد تبعي، بـيش از                دنباي د تبعي اجراي عق 

زمان اجراي عقد تبعي به نحوي تعيين گردد كـه باعـث        كه     آن  ويا هزينه اجراي تعهد پايه گردد    

 قـانون مـدني   2013مـاده  (شدن تعهد متعهد عقد تبعي، نسبت به متعهد تعهد پايه گردد تر       بيش

وجـه موضـوع     تأديـه     محـل  توانندبنابراين، طرفين عقد ضمان در حقوق فرانسه نمي       ). فرانسه

از تـسليم در  تـر         اي بـيش  باعث تحميل هزينـه در آن محل   تأديه    كه كنند  عقد را در جايي تعيين      

  .ددعنه گرٌ به مضمونشده در تعهد پايه محل تعيين

بـر ضـامن، نـسبت بـه      تـر                 اي بـيش   جل نيز باعث بـار شـدن هزينـه        ؤضمان حال از دين م    

نٌممض  و مـاده  كردهدر حقوق فرانسه، حقوقدانان به اين فرض اشاره ن     كه     آن با. گرددعنه مي  و

 ايـن  بيني تماماند، اما فقهاي شيعه با تيز      قانون مدني فرانسه را شامل اين فرض ندانسته        2013

لف مستمسك از شـيخ     ؤم. اند و حكم به عدم صحت چنين قراردادي داده        كرده فرض را احصا  

تواند اقوي از     نمي جل صحيح نيست، چرا كه فرع     ؤ كه ضمان حال از دين م      كنند    مي طوسي نقل 

بر بطلان چنـين  استدلال ديگري كه علامه از فرزند خود در تقويت قول شيخ مبني           . اصل باشد 

 قسمتي از ثمن به اجل اختصاص دارد، با ضمان حـال از       چون آن است كه     دكن  ضماني نقل مي  

عنـه  گردد كه بر عهـده مـضمونٌ  جل، ضامن متعهد به پرداخت چيزي بيش از مبلغي مي   ؤدين م 

، 5 [.حيح نيـست  و عقـد صـح     اسـت بنابراين، موضوع از مصاديق ضـمان مـا لـم يجـب             . است

 براي مثال، چنانچه موضوع دين اصلي، پرداخـت يـك ميليـون ريـال در سـال آينـده                    ]285ص

 باشد، ارزش اين طلب عبارت است از يك ميليون ريال منهاي سود يك ساله ايـن مبلـغ و مـثلاً           

 چنانچه پرداخت اين يك ميليون ريال به صـورت حـال ضـمانت گـردد،      حال. نهصد هزار ريال  

 و تنها محدوديتي كه در اين رابطه با آن مواجه          

به نحوي تعيين گردد كه باعث شود تا هزينه اجراي عقد تبعي، بـيش از                دنباي د تبعي 

زمان اجراي عقد تبعي به نحوي تعيين گردد كـه باعـث        كه     آن  ويا هزينه اجراي تعهد پايه گردد     زمان اجراي عقد تبعي به نحوي تعيين گردد كـه باعـث        كه     آن  ويا  كه     آن  ويا 

2013مـاده  (شدن تعهد متعهد عقد تبعي، نسبت به متعهد تعهد پايه گردد  2013مـاده  (شدن تعهد متعهد عقد تبعي، نسبت به متعهد تعهد پايه گردد  شدن تعهد متعهد عقد تبعي، نسبت به متعهد تعهد پايه گردد 

بنابراين، طرفين عقد ضمان در حقوق فرانسه نمي        تأديـه     محـل  توانندبنابراين، طرفين عقد ضمان در حقوق فرانسه نمي        تأديـه     محـل  توانندبنابراين، طرفين عقد ضمان در حقوق فرانسه نمي       

تـر         اي بـيش  باعث تحميل هزينـه در آن محل   تأديه    كه كنند  عقد را در جايي تعيين       تـر         اي بـيش  باعث تحميل هزينـه   باعث تحميل هزينـه 

  .ددعنه گرٌ به مضمونشده در تعهد پايه

تـر                 اي بـيش   جل نيز باعث بـار شـدن هزينـه        ضمان حال از دين م    ؤضمان حال از دين م    ؤضمان حال از دين م     تـر                 اي بـيش   جل نيز باعث بـار شـدن هزينـه         بـر ضـامن، نـسبت بـه      جل نيز باعث بـار شـدن هزينـه         بـر ضـامن، نـسبت بـه      تـر                 اي بـيش    تـر                 اي بـيش   

نٌممض در حقوق فرانسه، حقوقدانان به اين فرض اشاره ن     كه     آن با. گرددعنه مي  و نٌممض در حقوق فرانسه، حقوقدانان به اين فرض اشاره ن     كه     آن با. گرددعنه مي  و نٌممض كه     آن با. گرددعنه مي  و

 قانون مدني فرانسه را شامل اين فرض ندانسته        اند، اما فقهاي شيعه با تيز      قانون مدني فرانسه را شامل اين فرض ندانسته        اند، اما فقهاي شيعه با تيز      قانون مدني فرانسه را شامل اين فرض ندانسته        

ؤم. اند و حكم به عدم صحت چنين قراردادي داده        كرده  ؤم. اند و حكم به عدم صحت چنين قراردادي داده         لف مستمسك از شـيخ      و حكم به عدم صحت چنين قراردادي داده        

تواند اقوي از     نمي جل صحيح نيست، چرا كه فرع      كه ضمان حال از دين م      ؤ كه ضمان حال از دين م      ؤ كه ضمان حال از دين م      كنند    مي طوسي نقل 

بر بطلان چنـين  استدلال ديگري كه علامه از فرزند خود در تقويت قول شيخ مبني           

 قسمتي از ثمن به اجل اختصاص دارد، با ضمان حـال از       چون آن است كه     دكن  

گردد كه بر عهـده مـضمونٌ  جل، ضامن متعهد به پرداخت چيزي بيش از مبلغي مي   

و عقـد صـح     اسـت بنابراين، موضوع از مصاديق ضـمان مـا لـم يجـب              و عقـد صـح     اسـت بنابراين، موضوع از مصاديق ضـمان مـا لـم يجـب              ، 5 [.حيح نيـست  بنابراين، موضوع از مصاديق ضـمان مـا لـم يجـب              ، 5 [.حيح نيـست  و عقـد صـح     اسـت  و عقـد صـح     اسـت 
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نٌم، بيش از چيزي است كه  بـر عهـده مـض             بر عهده ضامن قرار گرفته     چهآن . عنـه قـرار دارد    و

گـردد،  كه ملاحظـه مـي   چنان. و باطل استبنابراين، چنين عقدي از مصاديق ضمان ما لم يجب    

 كـه  انـد  اند، در اين مورد قائل به آن گرديدهدانستهجا كه تبعيت را عيني مي       از آن  فقهاي مذكور 

. كننـد   توافـق  توانند بر خلاف آن  و طرفين نمي   ندكاز دين اصلي تبعيت     د   باي ميزان تعهد ضامن  

اند كه در فرضـي كـه تعيـين          زمان اجراي عقد تبعي نيز قائل به آن شده        درخصوص  در نتيجه   

گـردد،  ه با  تعهد پايه مـي زمان اجراي عقد تبعي، باعث افزايش تعهد متعهد عقد تبعي در مقايس           

تفاوت حكم موجود در حقوق فرانسه و نظريات مطرح شـده در     . اثر است  اين توافق باطل و بي    

كـه  را   قانون مدني فرانـسه، توافقـاتي        2013فقه شيعه، آن است كه قانونگذار فرانسه در ماده          

در صـورتي كـه      ؛ باطـل دانـسته اسـت      متضمن افزايش تعهد ضامن نسبت به دين اصلي شود        

فقهاي شيعه، در فرضي كه در عقد ضمان چنين توافقاتي صورت گرفتـه باشـد، هـم شـرط را       

شايد مبناي اين حكم را بتوان اين واقعيت دانست كه چنـين توافقـاتي   . دانند هم عقد را    مي باطل

  . گرددباعث ايجاد جهالت نسبت به موضوع قرارداد مي

  

  قد تبعي به متعهد تعهد پايهامكان مراجعه متعهد ع .3-2-2

نٌ       تعيين معيار تبعيت از آن     ثر است كه مطابق ؤعنه مجا در بحث امكان مراجعه ضامن به مضمو

 پس از ايفاي دين، حق مراجعه به متعهد تعهـد پايـه              صرفاً نظريه تبعيت عيني، متعهد عقد تبعي     

- مقـرر مـي  عقد ضـمان درخصوص  ي   قانون مدن  709صدر ماده   كه    چنان  هم. را خواهد داشت  

.  باشد كرده كه دين را ادا      كند  عنه مراجعه   تواند به مضمونٌ    مي دارد كه ضامن تنها در صورتي     

 كننـد  توانند توافـق   مي تعهد پايهدر مقابل، مطابق نظريه تبعيت ذهني، متعهد عقد تبعي و متعهد         

ظـاهر  كه    چنان  هم ؛كند   مراجعه    تعهد پايه  ، به متعهد   تعهد پايه  پيش از ايفاي  كه متعهد عقد تبعي     

ضـامن  «: دارد  مـي اين ماده مقرر  . ست ا  قانون مدني نيز مفيد همين معنا      709قسمت اخير ماده    

-تواند در صورتي كه مـضمونٌ مي ولي ، ديني مگر بعد از ادا  ،نداردٌعنه    مضمونحق رجوع به    

 و مـدت مزبـور هـم منقـضي     كند عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل            

 قـانون مـدني،   709گردد كه بين قسمت صدر و ذيـل مـاده        مي ملاحظه. »شده باشد رجوع كند   

ين مـاده بـا نظريـه    رسد كه صدر ا به نحوي كه اين طور به نظر مي؛نوعي تعارض وجود دارد  

گونـه كـه برخـي از        با اين حال، همان   .  تطابق دارد  تبعيت عيني و ذيل آن با نظريه تبعيت ذهني        

در صـورتي كـه      باطـل دانـسته اسـت       ؛ باطـل دانـسته اسـت       ؛ باطـل دانـسته اسـت      متضمن افزايش تعهد ضامن نسبت به دين اصلي شود        

فقهاي شيعه، در فرضي كه در عقد ضمان چنين توافقاتي صورت گرفتـه باشـد، هـم شـرط را       

. شايد مبناي اين حكم را بتوان اين واقعيت دانست كه چنـين توافقـاتي   . شايد مبناي اين حكم را بتوان اين واقعيت دانست كه چنـين توافقـاتي   . دانند هم عقد را  

  . گرددباعث ايجاد جهالت نسبت به موضوع قرارداد مي

  امكان مراجعه متعهد عقد تبعي به متعهد تعهد پايهامكان مراجعه متعهد عقد تبعي به متعهد تعهد پايهامكان مراجعه متعهد ع

نٌ       تعيين معيار تبعيت از آن     نٌ       تعيين معيار تبعيت از آن    جا در بحث امكان مراجعه ضامن به مضمو ؤعنه متعيين معيار تبعيت از آن    جا در بحث امكان مراجعه ضامن به مضمو نٌ        ؤعنه مجا در بحث امكان مراجعه ضامن به مضمو نٌ        ثر است كه مطابق جا در بحث امكان مراجعه ضامن به مضمو

 پس از ايفاي دين، حق مراجعه به متعهد تعهـد پايـه              صرفاً نظريه تبعيت عيني، متعهد عقد تبعي     

درخصوص  ي   قانون مدن  709صدر ماده   كه    چنان  هم. را خواهد داشت   درخصوص  ي   قانون مدن  709 عقد ضـمان ي   قانون مدن  709

كند  عنه مراجعه   تواند به مضمونٌ    مي دارد كه ضامن تنها در صورتي      كند  عنه مراجعه   تواند به مضمونٌ    كه دين را ادا      تواند به مضمونٌ  

 كننـد  توانند توافـق   مي تعهد پايهدر مقابل، مطابق نظريه تبعيت ذهني، متعهد عقد تبعي و متعهد         

ظـاهر  كه    چنان  هم ؛كند   مراجعه    تعهد پايه   تعهد پايه  ، به متعهد   تعهد پايه  ، به متعهد   تعهد پايه  كه متعهد عقد تبعي     پيش از ايفاي  كه متعهد عقد تبعي     پيش از ايفاي  كه متعهد عقد تبعي     

اين ماده مقرر  . ست ا  قانون مدني نيز مفيد همين معنا      709قسمت اخير ماده     اين ماده مقرر  . ست ا  ضـامن  «: دارد  مـي . ست ا 

مي ولي ، ديني مگر بعد از ادا  ،نداردٌعنه    مضمون مي ولي ، ديني مگر بعد از ادا  ،نداردٌعنه    مضمون تواند در صورتي كه مـضمونٌ  مگر بعد از ادا  ،نداردٌعنه    مضمون

 و مـدت مزبـور هـم منقـضي     كند عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل            
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نٌ   كردهفقها ذكر    ، كنـد     مي عنه مطابق با ذيل ماده مذكور به ضامن پرداخت        اند، مبلغي كه مضمو

امانـت بـه   عنـوان     به  اين مبلغ را   عنهعنه به ضمان نيست، بلكه مضمونٌ     بابت اداي دين مضمونٌ   

 مطـابق ايـن   ]139، ص 6 [.كنـد   سپارد تا شخص اخير، ديـن وي را از ايـن محـل ادا      ضامن مي 

نٌ      عنـه  ٌعنه بر پرداخت مبلغي به ضـامن، توسـط مـضمون     تفسير، امكان توافق ضامن و مضمو

يت ذهني نيست، بلكه ايـن پرداخـت از   پيش از اداي دين توسط ضامن، از آثار اعمال نظريه تبع    

  .گيردارچوب حقوقي عقد ضمان صورت ميو خارج از چ استباب امانت 

  

  آثار معيارهاي تبعيت در انحلال عقود تبعي .3-3

پذيرش هر يك از نظريه هاي تبعيت عيني يا ذهني در بحث انحلال عقود تبعي نيـز داراي آثـار                

لاً. متعددي است   تعهـد   گردد كه با پذيرش نظريه تبعيت عيني، بـه صـرف انحـلال              مي  ذكر اجما

اً    پايه گردد، چرا كه موضـوع خـود را از دسـت داده و عقـد بـدون           منحل مي  ، عقد تبعي نيز قهر

 در فـرض    در مقابل، مطابق نظريه تبعيت ذهني، دليـل انحـلال عقـد تبعـي             . موضوع باطل است  

بنـابراين، طـرفين در صـورتي كـه         . اندين اين چنين خواسته   انحلال تعهد پايه، آن است كه طرف      

، عقد تبعي به اعتبار خـود بـاقي    تعهد پايه كه در فرض انحلالكنند  توانند توافق     مي مايل باشند 

  .   كندن انحلال تعهد پايه خللي به صحت آن وارد ،مانده

بندي عمده به اسـباب ارادي       ي است كه در يك تقسيم     انحلال تعهد پايه داراي اسباب متعدد     

تـوان بـه     مـي  تعهد پايـه اسباب ارادي انحلالدرخصوص براي مثال،   . گرددو قهري تقسيم مي   

 قهري تعهد   در مقابل، انحلال  . دكراشاره  ...  و  تعهد پايه  ، اجراي  تعهد پايه  ، فسخ  تعهد پايه  تبديل

... .  و  تعهد پايـه   ، انفساخ  تعهد پايه  ، عدم نفوذ   تعهد پايه  پايه داراي مصاديقي است، چون بطلان     

، ذكـر  كنـد   از قواعد مشابهي پيروي مـي  تعهد پايهجا كه تبعيت انحلال عقد تبعي از انحلال   از آن 

  .  ايه و بررسي آن در اين نوشته ضروري نيستهمه مصاديق انحلال تعهد پ

 ، آن است كـه در اسـباب ارادي انحـلال           تعهد پايه  تنها تفاوت اسباب ارادي و قهري انحلال      

كـه انحـلال   د كر تعلق گرفته و شايد بتوان استدلال  تعهد پايه  ، اراده طرفين بر انحلال    تعهد پايه 

لي براي دفـاع  به اين ترتيب، مجا . به طور ضمني موضوع اراده ايشان بوده است       عقد تبعي نيز    

 در حـالي كـه در       ؛گـردد  ايجـاد مـي     تعهـد پايـه    از نظريه تبعيت ذهني، در اسباب ارادي انحلال       

 است و نـه بـر        تعلق گرفته   تعهد پايه   نه بر انحلال   ،، اراده طرفين   تعهد پايه  اسباب قهري انحلال  

يآثار معيارهاي تبعيت در انحلال عقود تبعيآثار معيارهاي تبعيت در انحلال عقود تبعي

پذيرش هر يك از نظريه هاي تبعيت عيني يا ذهني در بحث انحلال عقود تبعي نيـز داراي آثـار                

لاً. متعددي است  گردد كه با پذيرش نظريه تبعيت عيني، بـه صـرف انحـلال              مي  ذكر اجما

اً     گردد، چرا كه موضـوع خـود را از دسـت داده و عقـد بـدون           منحل مي  ، عقد تبعي نيز قهر

در مقابل، مطابق نظريه تبعيت ذهني، دليـل انحـلال عقـد تبعـي             . موضوع باطل است  

. اندانحلال تعهد پايه، آن است كه طرف      ين اين چنين خواسته   انحلال تعهد پايه، آن است كه طرف      ين اين چنين خواسته   انحلال تعهد پايه، آن است كه طرف       . اندين اين چنين خواسته    بنـابراين، طـرفين در صـورتي كـه         ين اين چنين خواسته   

، عقد تبعي به اعتبار خـود بـاقي    تعهد پايه كه در فرض انحلالكنند  توانند توافق     مي مايل باشند 

 انحلال تعهد پايه خللي به صحت آن وارد   .   كندن انحلال تعهد پايه خللي به صحت آن وارد   .   كندن انحلال تعهد پايه خللي به صحت آن وارد 

ي است كه در يك تقسيم     بندي عمده به اسـباب ارادي      ي است كه در يك تقسيم     بندي عمده به اسـباب ارادي      ي است كه در يك تقسيم     انحلال تعهد پايه داراي اسباب متعدد     

درخصوص براي مثال،   . گرددو قهري تقسيم مي    درخصوص براي مثال،   . گردد  تعهد پايـه درخصوص اسباب ارادي انحلالدرخصوص اسباب ارادي انحلالبراي مثال،   . گردد

در مقابل، انحلال  . دكراشاره  ...  و  تعهد پايه   تعهد پايه  ، اجراي  تعهد پايه  ، اجراي  تعهد پايه  ، فسخ 

 تعهد پايه  ، انفساخ  تعهد پايه  ، انفساخ  تعهد پايه   تعهد پايه  ، عدم نفوذ   تعهد پايه  ، عدم نفوذ   تعهد پايه  پايه داراي مصاديقي است، چون بطلان     

 از قواعد مشابهي پيروي مـي  تعهد پايهجا كه تبعيت انحلال عقد تبعي از انحلال   

  .  همه مصاديق انحلال تعهد پايه و بررسي آن در اين نوشته ضروري نيستهمه مصاديق انحلال تعهد پايه و بررسي آن در اين نوشته ضروري نيستهمه مصاديق انحلال تعهد پ

 تعهد پايه  ، آن است كـه در اسـباب ارادي انحـلال           تعهد پايه  ، آن است كـه در اسـباب ارادي انحـلال           تعهد پايه  تنها تفاوت اسباب ارادي و قهري انحلال      

كـه انحـلال   د كر تعلق گرفته و شايد بتوان استدلال  تعهد پايه  ، اراده طرفين بر انحلال    
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اً  تعهد پايه  به همين خاطر، تبعيت انحلال عقد تبعي از انحلال        . انحلال عقد تبعي    با توسل به نظريـه       صرف

موضوع، در زير به بررسي يكي از مـصاديق    تر                براي روشن شدن بيش   . تبعيت عيني قابل توجيه است    

  .خواهيم پرداخت لال قهري تعهد پايهانحلال ارادي تعهد پايه و يكي از مصاديق انح

  

  تبديل تعهد پايه .3-3-1

نخست تبديل تعهد به واسـطه تبـديل مـديون، دوم       . تبديل تعهد در سه فرض قابل تصور است       

تبـديل تعهـد بـه    .  و سوم تبديل تعهد به واسـطه تبـديل دايـن    ،تبديل تعهد به واسطه تبديل دين     

 كننـد    كه طرفين تعهد پايه و شخص ثالث، توافق          واسطه تبديل مديون در فرضي متصور است      

در حقوق انگليس، اثر انتقال دين، انتقال تعهد از       . كه شخص اخير، جايگزين مديون اصلي گردد      

شـدن تعهـدي    يك شخص به شخص ديگر نيست، بلكه اثر آن، انحـلال تعهـد قبلـي و جـايگزين      

شـدن متعهـد    ، بري تعهد پايه  برائت ذمه متعهد    همانند ديگر موارد   در نتيجه، اثر آن   . جديد است 

 توسـط   تعهد پايـه  در موردي كه مديونهاي انگليس  اغلب دادگاه  ]352، ص   1 [.عقد تبعي است  

گردد، ضامن يا هر شخـصي را       مي مسؤول   طلبكار بري شده و شخص ثالثي در مقابل طلبكار        

چنـد كـه در    داننـد، هـر   بري ميبوده است مسؤول   كه به موجب عقدي تبعي، نسبت به آن دين        

آن است كه در ايـن مـوارد،       ها     استدلال اين دادگاه   1.شده باشد شرط  خلاف آن   قرارداد ضمان   

 موجـب سـلب حـق    عمل حقوقي را صرفاًين اتوان   نميبدهكار اوليه به طور مطلق بري شده و     

 ]352، ص 1[ . سابق دانست توسط طلبكار عليه بدهكارااقامه دعو

مـديون ممكـن اسـت، از طريـق تبـديل دايـن نيـز               گونه كه تبديل تعهد از طريق تبديل        همان

. گـردد  و تعهـدي جديـد جـايگزين آن مـي          در اين فرض نيز تعهد اوليه منحـل       . پذير است امكان

. د شـد  ن ـل، منحل خواه  بنابراين، عقود تبعي منعقد شده نسبت به چنين تعهدي، همانند فرض قب           

 كـه در تبـديل تعهـد بـه     كـرده بر اسـتدلالي خـاص، اعـلام         هاي انگليس، بنا  البته يكي از دادگاه   

 كـه تبـديل تعهـد    كردهاين دادگاه عنوان . واسطه تبديل داين، ضمانت از دين منحل نخواهد شد      

 چـرا كـه     ؛ واسطه تبديل مـديون دارد     به واسطه تغيير داين، وضعيتي متفاوت از تبديل تعهد به         

در فرض اول، در وضعيت ضامن هيچ تغييـري ايجـاد نـشده و وي بـه رغـم تبـديل تعهـد، از                        

 البته در اين خصوص برخي از حقوقدانان بين دو فـرض          2. است كردهشخص واحدي ضمانت    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Privity Council in Commercial Bank of Tasmania v. Jones, 1893. 

2. Court of Appeal in Bradford Old Bank Ltd v. Sutcliffe, 1918. 

 كه طرفين تعهد پايه و شخص ثالث، توافق          واسطه تبديل مديون در فرضي متصور است      

در حقوق انگليس، اثر انتقال دين، انتقال تعهد از       . كه شخص اخير، جايگزين مديون اصلي گردد      

يك شخص به شخص ديگر نيست، بلكه اثر آن، انحـلال تعهـد قبلـي و جـايگزين      

شـدن متعهـد    ، بري تعهد پايه  برائت ذمه متعهد    همانند ديگر موارد   در نتيجه، اثر آن    شـدن متعهـد    ، بري تعهد پايه   تعهد پايه 

 تعهد پايـه  در موردي كه مديونهاي انگليس  اغلب دادگاه  ]352، ص   1 [.

گردد، ضامن يا هر شخـصي را       مي مسؤول   طلبكار بري شده و شخص ثالثي در مقابل طلبكار        

چنـد كـه در    داننـد، هـر   بري ميبوده است مسؤول   كه به موجب عقدي تبعي، نسبت به آن دين        

.شده باشد خلاف آن   شرط  خلاف آن   شرط  خلاف آن    .شده باشد شرط   آن است كه در ايـن مـوارد،       ها    استدلال اين دادگاه   1شرط   آن است كه در ايـن مـوارد،       ها    ها   

 موجـب سـلب حـق    عمل حقوقي را صرفاًين اتوان   نميبدهكار اوليه به طور مطلق بري شده و     

]352، ص 1[ . سابق دانست توسط طلبكار عليه بدهكار

گونه كه تبديل تعهد از طريق تبديل        مـديون ممكـن اسـت، از طريـق تبـديل دايـن نيـز               گونه كه تبديل تعهد از طريق تبديل        مـديون ممكـن اسـت، از طريـق تبـديل دايـن نيـز               گونه كه تبديل تعهد از طريق تبديل        

 و تعهـدي جديـد جـايگزين آن مـي          در اين فرض نيز تعهد اوليه منحـل       . پذير است 

بنابراين، عقود تبعي منعقد شده نسبت به چنين تعهدي، همانند فرض قب           ل، منحل خواه  بنابراين، عقود تبعي منعقد شده نسبت به چنين تعهدي، همانند فرض قب           ل، منحل خواه  بنابراين، عقود تبعي منعقد شده نسبت به چنين تعهدي، همانند فرض قب           

 كـه در تبـديل تعهـد بـه     كـرده بر اسـتدلالي خـاص، اعـلام        البته يكي از دادگاه   هاي انگليس، بنا  البته يكي از دادگاه   هاي انگليس، بنا  البته يكي از دادگاه   

 كـه تبـديل تعهـد    كرده. اين دادگاه عنوان . اين دادگاه عنوان . واسطه تبديل داين، ضمانت از دين منحل نخواهد شد      

 واسطه تبديل مـديون دارد     به واسطه تغيير داين، وضعيتي متفاوت از تبديل تعهد به         
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ته از حقوقـدانان در    اين دس ـ . 2 و ديگري انتقال طلب    1 نخست تبديل تعهد   :اندقائل به تفكيك شده   

فرض نخست، تعهد پايه را منحل دانسته و بنابراين، عقد تبعـي منعقـد شـده نـسبت بـه چنـين                      

اً           ؛دانندتعهدي را باطل مي     انتقـال   اما در فرض دوم، ماهيت عمل حقوقي صورت گرفته را صرف

 دي را پا بـر له به شخص ثالث دانسته و عقود تبعي منعقد شده نسبت به چنين تعه       منافع متعهد 

 تـا   اين نظر، با انتقال طلب، بستانكار جديد حق خواهـد داشـت            بر  بنا ]356، ص   1 [.دانندجا مي 

هـاي ايـن كـشور اعـلام     البتـه برخـي از دادگاه  . 3كنـد   اجراي تعهد پايه و عقد تبعـي را مطالبـه           

 تعهد پايـه بـه شـخص خاصـي     اند كه چنانچه قابل استناد بودن عقد تبعي، منوط به تعلق          كرده

به اعتقاد يكـي از حقوقـدانان انگلـيس،     اما 4.گرددشده باشد، با انتقال طلب، عقد تبعي منحل مي      

 ]356، ص   1 [.تفسير شروط قرارداد به نحوي كه مفيد چنين معنايي باشد، خلاف اصـل اسـت              

چرا كه در همه عقـود تبعـي،   رسد كه اين نظريه در حقوق ايران قابل پذيرش باشد، به نظر نمي 

و بـا جـايگزين شـدن شـخص ديگـري بـه جـاي وي، عقـد تبعـي منحـل                 استداين طرف عقد    

گـردد،  در فرض تبديل تعهد به واسطه تبديل دين نيز تضمينات دين قبلـي منحـل مـي           .گردد مي

 به انعقـاد ايـن عقـد        بعي، مجدداً متعهد عقد ت  كه     آن ، مگر كنند  طرفين بر خلاف آن توافق      چند  هر

 خـاطر نـشان گـردد كـه برخـي از حقوقـدانان        دالبتـه باي ـ  . نسبت به دين جديـد رضـايت دهـد        

 به انتقال طلب، اين مـوارد را مـشمول احكـام    كشورمان با تعبير برخي از مصاديق تبديل تعهد 

د بـه رغـم انتقـال طلـب،      معتقدند كـه در ايـن مـوار        به اين ترتيب    و دانندخاص تبديل تعهد نمي   

  ]19، ص 7 [.ماندتضمينات دين به حال خود باقي مي

  

  بطلان تعهد پايه .3-3-2

گردد، زيرا تعهد پايه موضوع عقد تبعـي را          بطلان تعهد پايه موجب بطلان عقد تبعي مي        اصولاً

بـا ايـن حـال،      . شود منحل مي  و با انتفاي آن، عقد تبعي به دليل انتفاي موضوع          دهد  ميتشكيل  

 و بـه همـين   ردمواردي وجود دارد كه در سرايت بطلان تعهد پايه به عقد تبعي ترديد وجود دا 

اين امر در فرضي قابل تـصور اسـت كـه عقـد             . مورد بررسي قرار گيرد    دبايخاطر اين موارد    

 صـورت بـا بطـلان    در ايـن  .  استرداد عوض باشد   شو موضوع تبعي ناظر به بطلان تعهد پايه       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. novation 

2. assignment  
3. Wheatly v. Bastow, 1855. 

4. International Leasing Corp (vic) Ltd v. Aiken, 1967. 

تفسير شروط قرارداد به نحوي كه مفيد چنين معنايي باشد، خلاف اصـل اسـت              

رسد كه اين نظريه در حقوق ايران قابل پذيرش باشد، چرا كه در همه عقـود تبعـي،   رسد كه اين نظريه در حقوق ايران قابل پذيرش باشد، چرا كه در همه عقـود تبعـي،   رسد كه اين نظريه در حقوق ايران قابل پذيرش باشد، 

و بـا جـايگزين شـدن شـخص ديگـري بـه جـاي وي، عقـد تبعـي منحـل                داين طرف عقد     استداين طرف عقد     استداين طرف عقد    

در فرض تبديل تعهد به واسطه تبديل دين نيز تضمينات دين قبلـي منحـل مـي          

متعهد عقد ت  كه     آن ، مگر كنند  طرفين بر خلاف آن توافق       متعهد عقد ت  كه     آن ، مگر كنند  طرفين بر خلاف آن توافق       بعي، مجدداً طرفين بر خلاف آن توافق       بعي، مجدداً متعهد عقد ت  كه     آن ، مگر كنند    به انعقـاد ايـن عقـد        متعهد عقد ت  كه     آن ، مگر كنند  

 خـاطر نـشان گـردد كـه برخـي از حقوقـدانان        دالبتـه باي ـ  . نسبت به دين جديـد رضـايت دهـد        

 به انتقال طلب، اين مـوارد را مـشمول احكـام    كشورمان با تعبير برخي از مصاديق تبديل تعهد 

د بـه رغـم انتقـال طلـب،      معتقدند كـه در ايـن مـوار        به اين ترتيب    و دانندخاص تبديل تعهد نمي   

  ]19، ص 7 [.ماندتضمينات دين به حال خود باقي مي

  بطلان تعهد پايه

 بطلان تعهد پايه موجب بطلان عقد تبعي مي        گردد، زيرا تعهد پايه موضوع عقد تبعـي را          بطلان تعهد پايه موجب بطلان عقد تبعي مي        گردد، زيرا تعهد پايه موضوع عقد تبعـي را          بطلان تعهد پايه موجب بطلان عقد تبعي مي        

. شود منحل مي  و با انتفاي آن، عقد تبعي به دليل انتفاي موضوع         

مواردي وجود دارد كه در سرايت بطلان تعهد پايه به عقد تبعي ترديد وجود دا 

. اين امر در فرضي قابل تـصور اسـت كـه عقـد             . اين امر در فرضي قابل تـصور اسـت كـه عقـد             . مورد بررسي قرار گيرد    دبايخاطر اين موارد    
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 براي مثـال، ممكـن اسـت در عقـد بيـع،             ]269، ص   8 [.گرددالاجرا مي  عقد تبعي لازم  ،  تعهد پايه 

در ايـن فـرض بـا    . كنـد  مشتري از بايع براي استرداد ثمن در فرض بطلان بيع مطالبه ضـمان            

بينـي    پيش قانون مدني379چنين فرضي در ماده     . گرددبطلان تعهد پايه، عقد ضمان باطل نمي      

اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهـن    «: دارداين ماده مقرر مي   . شده است 

 و اگر بايع ملتزم شده باشد كـه بـراي        بدهد و عمل به شرط نكند، بايع حق فسخ خواهد داشت          

 ملاحظـه    بنـابراين،  .»درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شـرط نكنـد، مـشتري حـق فـسخ دارد                 

 انعقاد عقد ضمان نسبت به درك مبيـع را كـه در آن عقـد بيـع بـه دليـل                      ،گردد كه اين ماده    مي

قٌ   .  استكردهبيني للغير بودن باطل است، پيش مستح

چنين عقـدي  . البته ممكن است عقد تبعي هم ناظر به اجراي تعهد پايه باشد و هم بطلان آن          

 يكي از ايـن موضـوعات قابـل اجـرا      هر صورت، صرفاً  داراي دو موضوع مختلف است كه در        

 موسـوم اسـت،     1»عقد انتخابي «صحت چنين عقدي كه در حقوق فرانسه به         درخصوص  . است

اما در صورتي كه قائل به صحت چنين قراردادي گرديم، با           . در حقوق ايران ترديد وجود دارد     

  .دگردالاجرا مي  بطلان تعهد پايه، عقد تبعي لازم

2 بطلان عقد تبعي در نتيجه بطلان تعهد پايه بر مبناي فقدان عوض،حقوق انگليس در
براي عقـد   

 به اعتقاد حقوقدانان اين كشور، عوض در عقـدي ماننـد ضـمان،    ]301، ص 1 [.گرددتبعي توجيه مي  

چنـين  ترغيب طلبكار اصلي به انعقاد عقد مبناي دين اصلي است و اگـر قـرارداد اخيـر باطـل باشـد،         

لاً             اگر. عوض يا جهتي منتفي خواهد بود       باعـث   چه بطـلان قـرارداد اصـلي در حقـوق انگلـيس اصـو

 به رغم بطـلان قـرارداد اصـلي، عقـد           ها  گردد، اما مواردي وجود دارد كه در آن       بطلان عقد تبعي مي   

غـايرت بـا   براي مثال، چنانچه بطلان قرارداد اصلي ناشي از م      . تبعي همچنان معتبر باقي خواهد ماند     

آن نداشـته باشـد،    اين مغايرت اطلاعـي نداشـته و نقـشي نيـز در      باشد، اگر طلبكار اصلي از   3قانون

  در ايـن فـرض، ضـامن       ]400-397ص،  9 [.تواند اجراي عقد ضمان را از دادگاه بخواهد         مي همچنان

امكـان  عٌنـه   مـضمون ، چـرا كـه وقتـي    ندك به بطلان عقد اصلي استناد لٌه  مضمونتواند در مقابل     نمي

  . فاقد چنين حقي خواهد بودقائم مقام ويعنوان   بهچنين دفاعي را ندارد، ضامن نيز

يكـي از ايـن     . حقوق انگليس بـه قاعـده فـوق اسـتثنائات ديگـري نيـز وارد شـده اسـت                   در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. les contrats facultatifs 

2 consideration 

3. illegality 

البته ممكن است عقد تبعي هم ناظر به اجراي تعهد پايه باشد و هم بطلان آن          

 يكي از ايـن موضـوعات قابـل اجـرا      هر صورت، صرفاً  داراي دو موضوع مختلف است كه در        

 موسـوم اسـت،     1»عقد انتخابي «صحت چنين عقدي كه در حقوق فرانسه به         درخصوص  . است

اما در صورتي كه قائل به صحت چنين قراردادي گرديم، با           . در حقوق ايران ترديد وجود دارد    

  .دگردالاجرا مي  بطلان تعهد پايه، عقد تبعي لازم

 بطلان عقد تبعي در نتيجه بطلان تعهد پايه بر مبناي فقدان عوض،حقوق انگليس در

 به اعتقاد حقوقدانان اين كشور، عوض در عقـدي ماننـد ضـمان،    ]301، ص 1 [.گردد

ترغيب طلبكار اصلي به انعقاد عقد مبناي دين اصلي است و اگـر قـرارداد اخيـر باطـل باشـد،         

اگر. عوض يا جهتي منتفي خواهد بود      اگر. عوض يا جهتي منتفي خواهد بود      لاً             عوض يا جهتي منتفي خواهد بود      چه بطـلان قـرارداد اصـلي در حقـوق انگلـيس اصـو

 به رغم بطـلان قـرارداد اصـلي، عقـد           ها  بطلان عقد تبعي مي   گردد، اما مواردي وجود دارد كه در آن       بطلان عقد تبعي مي   گردد، اما مواردي وجود دارد كه در آن       بطلان عقد تبعي مي   

. براي مثال، چنانچه بطلان قرارداد اصلي ناشي از م      . براي مثال، چنانچه بطلان قرارداد اصلي ناشي از م      تبعي همچنان معتبر باقي خواهد ماند     . تبعي همچنان معتبر باقي خواهد ماند     . تبعي همچنان معتبر باقي خواهد ماند     

آن نداشـته باشـد،   اين مغايرت اطلاعـي نداشـته و نقـشي نيـز در    باشد، اگر طلبكار اصلي از   

]400-397ص،  9 [.تواند اجراي عقد ضمان را از دادگاه بخواهد        ]400-397ص،  9 [.تواند اجراي عقد ضمان را از دادگاه بخواهد         در ايـن فـرض، ضـامن       تواند اجراي عقد ضمان را از دادگاه بخواهد       

لٌه  مضمونتواند در مقابل     نمي لٌه  مضمونتواند در مقابل     نمي به بطلان عقد اصلي استناد تواند در مقابل     نمي به بطلان عقد اصلي استناد لٌه  مضمون ندك لٌه  مضمون ندك به بطلان عقد اصلي استناد  امكـان  عٌنـه   مـضمون ، چـرا كـه وقتـي    به بطلان عقد اصلي استناد  امكـان  عٌنـه   مـضمون ، چـرا كـه وقتـي     ، چـرا كـه وقتـي    

قائم مقام ويعنوان   بهچنين دفاعي را ندارد، ضامن نيز قائم مقام ويعنوان   به   . فاقد چنين حقي خواهد بودعنوان   به
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مطـابق آراي   . سـت  ا هـا ان شـركت   مـدير  1استثنائات مربوط به اقدامات خارج از حدود اختيـار        

اند، چنانچه مديراني كه تعهـدي را خـارج از حـدود            كردههاي انگليس صادر    متعددي كه دادگاه  

اً  از آن تعهد   انداختيار خود پذيرفته   وملزم بـه    است، چنين ضماني صحيح     كنند   ضمانت    شخص

  . 2ايفاي تعهدات ناشي از آن خواهند بود

  استثنائات وارد بر تبعيت بطلان عقد تبعي از بطلان تعهد پايه در حقـوق انگلـيس،                  از ديگر 

نٌ          ،آن است كه در عقود تبعي      لـه داراي    از جمله ضمان، شرط گردد كه ضامن در مقابل مضمو

نٌ                . گـردد  خللـي بـه آن وارد نمـي     عنـه تعهدي مستقل اسـت كـه بـا منتفـي شـدن تعهـد مـضمو

 تبـديل بـه     لـه ٌدانند كه ضامن در مقابل مـضمون      يس اثر چنين شرطي را آن مي      هاي انگل دادگاه

  3]368، ص 1 [.گرددبدهكار اصلي مي

  

  گيري نتيجه .4
رسد كه در حقـوق ايـران بتـوان نظريـه عينـي را مبنـاي                  مي چه ذكر شد، به نظر    با توجه به آن   

 انگليس نظريـه تبعيـت ذهنـي، آثـار    در مقابل، در حقوق . تبعيت عقود تبعي از تعهد پايه دانست   

هاي نظريـه تبعيـت عينـي در حقـوق          براي اشاره به نشانه   .  نهاده است  ي از خود به جا    تر  بيش

طور كه ذكر  همان. توان از تبعيت ميزان موضوع عقد تبعي از ميزان تعهد پايه نام برد          مي ايران

ز دين اصلي باشـد، ضـمان را از   گرديد، فقهاي شيعه در فرضي كه موضوع عقد ضمان بيش ا       

از سوي ديگر، زمان اجراي عقـد تبعـي نيـز در            . اندلم يجب و باطل دانسته     مصاديق ضمان ما  

گونـه كـه ملاحظـه گرديـد، فقهـاي          همان. كند  حقوق ايران، از زمان اجراي تعهد پايه پيروي مي        

شود تعهـد ضـامن از تعهـد        باعث مي زيرا  اند،  جل را باطل دانسته   ؤحال از دين م    شيعه ضمان 

از سوي ديگر، حـق     . لم يجب باشد    موضوع از مصاديق ضمان ما     ،تر شده عنه سنگين ٌمضمون

نٌ   گـردد و طـرفين       پس از ايفـاي ديـن ايجـاد مـي           صرفاً عنه نيز براي ضامن   مراجعه به مضمو

نٌ     نمي . كننـد  بيني ين از سوي ضامن پيشعنه را پيش از ايفاي د     توانند مراجعه ضامن به مضمو

 قـانون مـدني در رابطـه بـا     709طور كه ذكر گرديد، فقهاي طرفدار اين نظريه، حكم ماده            همان

نٌ      انـد كـه   در فرضـي صـحيح دانـسته   عنـه، پـيش از ايفـاي ديـن را            مراجعه ضامن بـه مـضمو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ultra vires 

2. Garrard v. James, 1925. 

3. General Product Co. v. United Bank Ltd, 1979. 

  3]368، ص 1 [.گرددبدهكار اصلي مي

  گيري نتيجه .4
  مي رسد كه در حقـوق ايـران بتـوان نظريـه عينـي را مبنـاي                  مي رسد كه در حقـوق ايـران بتـوان نظريـه عينـي را مبنـاي                  مي چه ذكر شد، به نظر    

در مقابل، در حقوق انگليس نظريـه تبعيـت ذهنـي، آثـار    در مقابل، در حقوق انگليس نظريـه تبعيـت ذهنـي، آثـار    در مقابل، در حقوق . تبعيت عقود تبعي از تعهد پايه دانست   

براي اشاره به نشانه   .  نهاده است  ي از خود به جا     براي اشاره به نشانه   .  نهاده است   هاي نظريـه تبعيـت عينـي در حقـوق          .  نهاده است  

طور كه ذكر  همان. توان از تبعيت ميزان موضوع عقد تبعي از ميزان تعهد پايه نام برد        

گرديد، فقهاي شيعه در فرضي كه موضوع عقد ضمان بيش ا       ز دين اصلي باشـد، ضـمان را از   گرديد، فقهاي شيعه در فرضي كه موضوع عقد ضمان بيش ا       ز دين اصلي باشـد، ضـمان را از   گرديد، فقهاي شيعه در فرضي كه موضوع عقد ضمان بيش ا       

. اندلم يجب و باطل دانسته    مصاديق ضمان ما   . اندلم يجب و باطل دانسته     از سوي ديگر، زمان اجراي عقـد تبعـي نيـز در            لم يجب و باطل دانسته     از سوي ديگر، زمان اجراي عقـد تبعـي نيـز در            . اند . اند

گونـه كـه ملاحظـه گرديـد، فقهـاي          همان. كند  حقوق ايران، از زمان اجراي تعهد پايه پيروي مي        

باعث مي زيرا  اند،  جل را باطل دانسته   ؤحال از دين م    شيعه ضمان  باعث مي زيرا  اند،  جل را باطل دانسته    شود تعهـد ضـامن از تعهـد        جل را باطل دانسته    شود تعهـد ضـامن از تعهـد        باعث مي زيرا  اند،   باعث مي زيرا  اند،  

،تر شده عنه سنگين ٌمضمون ،تر شده عنه سنگين ٌمضمون از سوي ديگر، حـق     . لم يجب باشد    موضوع از مصاديق ضمان ما     عنه سنگين ٌمضمون از سوي ديگر، حـق     . لم يجب باشد    . لم يجب باشد   

نٌ   گـردد و طـرفين      پس از ايفـاي ديـن ايجـاد مـي           صرفاً عنه نيز براي ضامن   مراجعه به مضمو

نٌ     نٌ    عنه را پيش از ايفاي د     توانند مراجعه ضامن به مضمو نٌ    عنه را پيش از ايفاي د     توانند مراجعه ضامن به مضمو عنه را پيش از ايفاي د     ين از سوي ضامن پيشعنه را پيش از ايفاي د     ين از سوي ضامن پيشتوانند مراجعه ضامن به مضمو

 قـانون مـدني در رابطـه بـا     709طور كه ذكر گرديد، فقهاي طرفدار اين نظريه، حكم ماده           
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در نتيجه، مبلغ پرداختـي بـه       . ي دين را دارد   قصد دادن وكالت به ضامن براي ايفا      ٌعنه    مضمون

عنـه بـه   ٌ نه ايفاي ديـن مـضمون     ،اندرا در اين فرض، نزد وي از باب امانت دانسته         ٌعنه    مضمون

توانند بـر اعتبـار عقـد تبعـي، در     از سوي ديگر در حقوق ايران، طرفين عقود تبعي نمي   . ضامن

  .   گردد بر عقد تبعي تحميل مي و انحلال تعهد پايه قهراًكنند فرض انحلال تعهد پايه توافق 

از . گـردد هاي نظريه تبعيت ذهني ملاحظه مـي  نشانه ،موارددر مقابل، در حقوق انگليس در اغلب  

كه ملاحظه گرديـد، در حقـوق    ، چنان تعهد پايه تبعيت ميزان عقد تبعي از ميزان     درخصوص  سو،   يك

، عقد تبعي را بيش از ميـزان تعهـد پايـه تعيـين     1توانند با انعقاد عقد ضمان مستقل  يس طرفين مي  انگل

از سوي ديگر، در بحث تبعيت انحـلال عقـد تبعـي از انحـلال تعهـد پايـه، ملاحظـه گرديـد كـه                    . كنند  

 انحـلال عقـد     هاي انگليس در فرض تبديل تعهد به اعتبار تغيير دايـن، تبـديل تعهـد را موجـب                 دادگاه

اند كـه در عقـد   هاي اين كشور به طرفين عقد ضمان حق داده    از سوي ديگر، دادگاه   . اندتبعي ندانسته 

  .نگردد باعث انحلال عقد ضمان  كه اثبات بطلان دين اصليكنند ضمان شرط 

هنـي  لازم به ذكر است كه در حقوق فرانسه، آثار نظريه تبعيـت عينـي بـيش از نظريـه تبعيـت ذ             

 قـانون مـدني فرانـسه، توافقـاتي را كـه      2013دليل اين امر نيز آن است كه ماده     . قابل مشاهده است  

ايـن امـر بـه نوبـه خـود         .  باطل دانسته است   متضمن افزايش تعهد ضامن نسبت به دين اصلي باشد        

  وكنـد  ت كه از يك سو ميزان عقد ضمان در حقوق اين كشور از ميزان دين اصـلي تبعي ـ         باعث شده   

از سوي ديگر، اعمال اين ماده مستلزم آن است كه زمان و مكان اجراي عقد تبعي از زمـان و مكـان            

توانند زمـان و مكـاني غيـر از زمـان و مكـان       ميالبته طرفين عقد تبعي . كند  اجراي تعهد پايه پيروي     

اجـرا در زمـان و مكـان        كه     آن ، مشروط بر  كنند  ي  بين را براي اجراي عقد تبعي پيش       تعهد پايه  اجراي

  . بر متعهد عقد تبعي نباشدهايي بيش از هزينه اجري تعهد پايهتعييني، مستلزم بار شدن هزينه
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